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Abstract
Genealogy of Balkh urban culture is in fact a description of the historical course of the 
metropolis of Khorasan, conducted based on Persian and Arabic works and evidence. This 
research tries to understand the historical identity of Balkh, which is called the Mecca of 
Eastern cities, via focusing on the role of religions. In the passing of Balkh through the 
passage of history, it is difficult to find a better witness than the role of religions, which have 
established its identity. For this purpose, this article has tried to analyze the role of religions 
in the urban culture of Balkh by focusing on economic growth, analysis of literary texts, 
climatic conditions, and political and sociological transformations. Foucault’s genealogical 
approach is an appropriate model to read our intended history in Balkh to the spread of 
Islam throughout Khorasan. This approach allows the genealogy of Balkh’s urban culture 
to be studied in relation to literature, history and religions, in order to determine the role of 
religions and rituals through genealogical knowledge and know how religion has been able 
to shape the intellectual horizon, epistemological foundation and unity of identity of the 
tribes living in Balkh. At the end of the article, it becomes evident that Islam, as the most 
dominant religion, has played a significant role in the urban culture of Balkh.
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Eastern cities, via focusing on the role of religions. In the passing of Balkh through the 
passage of history, it is difficult to find a better witness than the role of religions, which have 
established its identity. For this purpose, this article has tried to analyze the role of religions 
in the urban culture of Balkh by focusing on economic growth, analysis of literary texts, 
climatic conditions, and political and sociological transformations. Foucault’s genealogical 
approach is an appropriate model to read our intended history in Balkh to the spread of 
Islam throughout Khorasan. This approach allows the genealogy of Balkh’s urban culture 
to be studied in relation to literature, history and religions, in order to determine the role of 
religions and rituals through genealogical knowledge and know how religion has been able 
to shape the intellectual horizon, epistemological foundation and unity of identity of the 
tribes living in Balkh. At the end of the article, it becomes evident that Islam, as the most 
dominant religion, has played a significant role in the urban culture of Balkh.
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چکیده
ــیر تاریخــی مادرشــهر             )ام  ــی از س ــی و درون ــفِ ذات ــی توصی ــخ، نوع  ـشــهری بل  تبارشناســی فرهن
البــاد( خراســان اســت کــه بــا تکیــه بــر آثــار و شــواهد فارســی و عربــی انجــام شــده اســت. ایــن 
پژوهــش درصــدد شــناخت هویــت تاریخــی بلــخ بــا توجــه بــه نقــش ادیــان اســت کــه برخــی آن را 
مکــۀ بــاد مشــرق می  خواننــد. در عبــورِ بلــخ از گــذر تاریــخ، دشــوار بتــوان شــاهدی بهتــر از نقــش 
ادیــان پیــدا کــرد کــه در هویت  بخشــی ایــن شــهر آن را در تکویــن فرهنـــ »خــود« بــر ســر زبــان 
ــه کوشــیده اســت از عوامــل و مؤلفه هــای فراوانــی چــون:  ــذا ایــن مقال »دیگــران« انداختــه باشــد؛ ل
رشــد اقتصــادی، تحلیــل متــون ادبــی، وضعیــت اقلیمــی، دگرگونی هــای سیاســی و جامعه شــناختی، 
 ـشــهری بلــخ بپــردازد. رویکــرد تبارشناســانۀ فوکــو، روش  مناســبی  بــه تحلیــل نقــش ادیــان در فرهن
بــرای خوانــش تاریــخ مــورد نظــر مــا در بلــخ تــا گســترش اســام در سراســر خراســان اســت. ایــن 
ــان  ــخ و ادی ــات، تاری ــا ادبی ــاط ب ــخ، در ارتب  ـشــهری بل ــد تبارشناســی فرهن رویکــرد اجــازه می ده
بررســی شــود و نشــان دهــد کــه چگونــه دیــن توانســته اســت افــق فکــری، بنیــاد معرفتــی و یگانگــی 
هویتــی اقــوام ســاکن در بلــخ را بــدون گسســت رقــم زنــد. بررســی  ها حاکــی از آن اســت کــه دیــن 

 ـشــهری بلــخ نقــشِ بســزا داشــته اســت. اســام به عنــوان دیــن غالــب  در فرهن
 ـشهر، تبارشناسی، نقش ادیان، هویت. کلیدواژه ها: بلخ، فرهن
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البــاد( خراســان اســت کــه بــا تکیــه بــر آثــار و شــواهد فارســی و عربــی انجــام شــده اســت. ایــن 
پژوهــش درصــدد شــناخت هویــت تاریخــی بلــخ بــا توجــه بــه نقــش ادیــان اســت کــه برخــی آن را 
مکــۀ بــاد مشــرق می  خواننــد. در عبــورِ بلــخ از گــذر تاریــخ، دشــوار بتــوان شــاهدی بهتــر از نقــش 
ادیــان پیــدا کــرد کــه در هویت  بخشــی ایــن شــهر آن را در تکویــن فرهنـــ »خــود« بــر ســر زبــان 
ــه کوشــیده اســت از عوامــل و مؤلفه هــای فراوانــی چــون:  ــذا ایــن مقال »دیگــران« انداختــه باشــد؛ ل
رشــد اقتصــادی، تحلیــل متــون ادبــی، وضعیــت اقلیمــی، دگرگونی هــای سیاســی و جامعه شــناختی، 
 ـشــهری بلــخ بپــردازد. رویکــرد تبارشناســانۀ فوکــو، روش  مناســبی  بــه تحلیــل نقــش ادیــان در فرهن
بــرای خوانــش تاریــخ مــورد نظــر مــا در بلــخ تــا گســترش اســام در سراســر خراســان اســت. ایــن 
ــان  ــخ و ادی ــات، تاری ــا ادبی ــاط ب ــخ، در ارتب  ـشــهری بل ــد تبارشناســی فرهن رویکــرد اجــازه می ده
بررســی شــود و نشــان دهــد کــه چگونــه دیــن توانســته اســت افــق فکــری، بنیــاد معرفتــی و یگانگــی 
هویتــی اقــوام ســاکن در بلــخ را بــدون گسســت رقــم زنــد. بررســی  ها حاکــی از آن اســت کــه دیــن 

 ـشــهری بلــخ نقــشِ بســزا داشــته اســت. اســام به عنــوان دیــن غالــب  در فرهن
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1. مقدمه
بلــخ به ســانِ آتــن و روم در غــرب و بیت المقــدس و بغــداد در شــرق، ســده  ها مهــد علــم و 
عرفــان و یکــی از مراکــز گســترش دیــن و معــارف مشــرق بــوده اســت. ســرزمینی کــه بــه نوشــتۀ 
صفی الدیــن بلخــی در کتــاب معــروف فضایــل بلــخ، دومیــن شــهر زمیــن اســت کــه پــس از »اوق« 

ــی، 1350: 15(. ــن بلخ ــد )صفی الدی ــا کردن ــرت آدم آن را بن ــدان حض ــتان، فرزن در هندوس
بلعمــی نیــز بــه اعتبــار اوســتا، بلــخ را چهارمیــن شــهر از ســرزمین  هایی می خوانــد کــه اهورامــزدا آن 
را آفریــد. کیومــرث، انســان نخســتین کــه بــه تعبیــر برخــی از مورخــان، اولیــن آدم ایرانــی اســت، آن 

را اعمــار کــرد )بلعمــی، 1337 :12-13(.
ــادگار  ــه ی ــخ از خــود ب ــاکنان بل ــه س ــی ک ــراثِ متنوع ــر می ــا ب ــات بشــری، بن ــخ حی ــول تاری در ط
گذاشــتند، از ایــن شــهر بــا القــاب و صفاتــی چــون »شــهری بــا پرچم  هــای برافراشــته، ام  البــاد، مکــۀ 
مشــرق، بیت  الحکمــه، قبۀالاســام، دارالاجتهــاد و دارالفقاهــه یــاد شــده اســت« )فریدنــی، 1367: 7(. 
ایــن خــاک بیــش از این کــه یــک شــهر و یــک اقلیــم باشــد، یــک فرهنـــ و تمــدن اســت. بــه گفتــۀ 

میــر ویــس بلخــی،
ــان  ــان، هَرثمَِیّ ــون برمکی ــی چ ــور بلخی های ــن، حض ــۀ دی ــدار، در عرص ــتِ نیک پن ــور زرتش  ظه
ــامی؛  ــوم اس ــی در عل ــیار بلخ ــی و نظام  س ــم بلخ ــگاه ابوالقاس ــت، جای ــری در سیاس و بنَیِ  سِ
اثرپذیــری مأمــون، خلیفــۀ مقتــدر عباســی، از حــوزۀ فرهنگــی بلــخ، کــه مرکــز خافــت اســامی 

ــا عقانیــت آریایــی آراســته کــرد، نشــانۀ ایــن مدعــا اســت )بلخــی، 1400: 12(. را ب
زیــرا بــود؛ خواهــد ناقــص جاودانــگان، ایــن از یکــی حــذف بــا بشــر باشــکوه تاریــخ شــک بــدون
مردمــان کرامــت و دانــش و نجابــت و فضــل بــر ایــران، تمــدن ذاتــی جوهــر و هویــت اساســی منــش
ــی دادخواه ــیر مس از ــش تکوین ــرآغاز س ــه ک ــی نجابت و ــت کرام ــت؛ اس ــده ش ــزی پی ری آن ــد معتق
جمعــی شــعورِ ارتقــای بــرای و می دانســتند مســئول تاریــخ برابــر در را خــود کــه می گــذرد کســانی

می کردنــد. در  عصــر حاضــر کمتــر کســانی هســتند  تــاش «دیگــران« صادقانــه «خــود« و بیــداری و
کــه بــا پیشــینه و شــوکت بلــخ آشــنایی داشــته باشــند. جبــر زمــان و مصیبت هــای پیاپــی، از حملــۀ 
ــت و  ــخ را از ابُه ــی، بل ــای داخل  ـه ــول و جن ــام مغ ــی و قتل ع ــا لشکرکش ــی ت ــکندر مقدون اس
شــوکت پیرارینــش، بــه ویرانــه ای مبــدل کــرد، ثبــات و عظمــت آن دســتخوش نوســان قــرار گرفــت 
ــه  ــت ب ــت و عدال ــج کرام ــیر تروی ــمول آن از مس ــی جهان ش ــی و دین ــری، فرهنگ ــان فک و گفتم
ســمتی هدایــت شــد کــه تاش  هــای بســیاری لازم اســت تــا دوبــاره بــر ســکوی خــود قــرار گیــرد. 
متأســفانه امــروزه شــناخت پارســی زبانان سراســر دنیــا از بلــخ، بــه همیــن واحــد جغرافیایــی کوچــک 
ــا تاریــخ چنــد قــرنِ پســین محــدود می شــود. انــدک کســانی از محققــان و دانشــمندان در کشــور  ب
و جهــان، بلــخِ تمدنــی را می  شناســند. بــا عنایــت بــه ایــن مســئله، ایــن پژوهــش می  کوشــد بــه ایــن 
 ـشــهری بلــخ تابــع چــه متغیرهایــی بــوده اســت و کــدام آیین هــا  پرســش ها پاســخ دهــد کــه فرهن
 ـشــهری بلــخ نقــش بســزایی داشــته اند. بدیــن منظــور بایســته اســت تبارشناســی  و ادیــان در فرهن
ــا  ــی و اســام بررســی شــود ت ــه نقــش آیین  هــای زرتشــتی، بودای ــا توجــه ب خـ ب  ـشــهری بلـ فرهن

ــان، ه ــون برمکی ــی چ ــور بلخی های ــن، حض ــۀ دی ــدار، در عرص تــتــتِ نیک پن
ــامی؛  ــوم اس ــی در عل ــامی؛ ــیار بلخ ــوم اس ــی در عل ــامی؛ ــیار بلخ ــوم اس ــی در عل یار بلخ ــی و نظام  س ــی و نظام  س ی و نظام  ســی و نظام  ســ ــم بلخ ــم بلخ م بلخــم بلخــ ــگاه ابوالقاس ــت، جای ــگاه ابوالقاس ــت، جای ــگاه ابوالقاســ ــگاه ابوالقاســت، جای ت، جای ــــری در سیاس ــــری در سیاس
اثرپذیــری مأمــون، خلیفــۀ مقتــدر عباســی، از حــوزۀ فرهنگــی بلــخ، کــه مرکــز خافــت اســامی 

ت )بلخــی، 1400: 12(.ــت )بلخــی، 1400: 12(.ــت )بلخــی، 1400: 12(. ــا اســا اس ا اســا اســ ــن مدعــن مدع ن مدعــن مدعــ ــانۀ ای ــانۀ ای انۀ ایــانۀ ایــ ــرد، نشــرد، نش رد، نشــرد، نشــ ــته کــته ک ته کــته کــ ــی آراســی آراس ی آراســی آراســ ــا عقانیــت آریای ــرا ب ــا عقانیــت آریای ــرا ب
ناقــص جاودانــگان، ایــن از یکــی حــذف بــا بشــر باشــکوه

دانــش و نجابــت و فضــل بــر ایــران، تمــدن ذاتــی جوهــر و
ــش تکوین ــرآغاز س ــه ک ــی نجابت و ــت کرام ــت؛ اس ــده ش

بــرای و می دانســتند مســئول تاریــخ برابــر در را خــود
در  عصــر حاضــر کمتــر کســانی هســتند  می کردنــد. تــاش دیگــران« صادقانــه
کــه بــا پیشــینه و شــوکت بلــخ آشــنایی داشــته باشــند. جبــر زمــان و مصیبت هــای پیاپــی، از حملــۀ 

ــخ را از ا ــی، بل ــای داخل  ـه ــول و جن ــام مغ ــی و قتل ع ــا لشکرکش  ـی ت ــول و جن ــام مغ ــی و قتل ع ــا لشکرکش  ـی ت
شــوکت پیرارینــش، بــه ویرانــه ای مبــدل کــرد، ثبــات و عظمــت آن دســتخوش نوســان قــرار گرفــت 
ــه  ــت ب ــت و عدال ــج کرام ــیر تروی ــمول آن از مس ــی جهان ش ــی و دین ــری، فرهنگ ــان فک و گفتم
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جایــگاه شایســتۀ بلــخ، میــان ســایر تمدن شــهرهایی کــه در زمان  هــای مختلــف کانون  هــای مدنیــت 
شــرقی بودنــد، مشــخص گــردد؛ رســیدن بــه ایــن پاســخ بــا نــگاه تاریخــی و رویکــرد تبارشناســی 
ممکــن اســت؛ زیــرا بررســی نقــش بــدون انقطــاع ادیــان و نســبت فرهنگــی آن بــا بلــخ بــا چنیــن 

ــود. ــخص می ش ــردی مش رویک

1-2. پیشینۀ پژوهش
کتاب هــا و مقالاتــی کــه از نظــر روش  شناســی بــا موضــوع تبارشناســی ارتبــاط دارنــد، عبارت انــد از: 
تبارشناســی روش هــای تحقیــق در علــوم انســانی )بامــداد صافــی، 1396(، نگاهــی بــه مســئله تبــار در 
ــخ  ــازی در تاری ــب و نسب س ــو )1394(، نس ــف رحیمل ــتۀ یوس ــران، نوش ــاهی ای ــای پادش خاندان ه
میانــۀ ایــران )امامعلــی شــعبانی، 1391(، »گفتمــان تبارشناســی آلِ ســامان در روایــت بلعمــی« )مصطفی 
ندیــم و مینــا صفــا، 1395(، تبارشناســی هویــت جدیــد ایرانــی )محمدعلــی اکبــری، 1394(. آثــاری که 
ــخ  ــق، 1387(، بل ــح محمــد خلی ــخ )صال ــات بل ــخ ادبی ــد از: تاری ــخ تدوین شــده عبارت ان ــاره بل درب
در تاریــخ و ادب فارســی )ســیدابوطالب میرعابدینــی، 1371(، معاصریــن ســخنور بلــخ )خــال محمــد 
ــخ و تمــدن  ــوی، 1383(، »بررســی تاری ــی ول ــدی رحمان ــخ )مه ــای بل ــخ علم خســته، 1356(، تاری
ــن  ــی و محس ــر رحمان ــخ(« )امی ــرات، بل ــمرقند، ه ــوردی س ــه م ــزرگ )نمون ــان ب ــهرهای خراس ش
ــی،  قربانخانــف، 1391(، بلــخ کهن‌‌تریــن شــهر ایرانــی آســیای مرکــزی )آزرمیدخــت مشــایخ فریدن
 ـشــهری بلــخ، بــا تمرکــز بــر نقــش  1376(. بــا توجــه بــه آثــار مذکــور، بررســی تبارشناســی فرهن
ــن  ــتین گام در ای ــه را نخس ــن مقال ــوان ای ــرورت دارد و می  ت ــانه ض ــرد تبارشناس ــا رویک ــان و ب ادی

مســیر دانســت.

1-3. چهارچوب نظری پژوهش
ــه  ــرن نوزدهــم ب ــاد معرفت شــناختی گفتمان هــای تاریخــی، در نیمــۀ دوم ق ــوان بنی تبارشناســی به عن
وجــود آمــد و می تــوان هویــت انســان ســنتی یــا انســان معاصــر را بــا آن واکاوی کــرد. تبارشناســی 
بــه مجموعــه  ای از تکنیک هــای تاریخــی گفتــه می شــود کــه بــرای نخســتین بــار »توســط فردریــش 
ــوی، در  ــت مدرن فرانس ــوف پس ــو، فیلس ــل فوک ــط میش ــس از او توس ــی و پ ــوف آلمان ــه فیلس نیچ
ــی،  ــداد صوف ــت« )بام ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــق م ــن روش تحقی ــوان اصلی تری ــات به عن مطالع
ــد  ــارۀ اشــکال هویت هــای جدی ــد پژوهشــگری دانســت کــه درب 1397: 123(. »میشــل فوکــو را بای
ــه  ــود ک ــو،1380: 5(. او ب ــت«. )فوک ــه اس ــخن گفت ــیار س ــدرن( بس ــر م ــان عص ــای انس )هویت ه
شــناخت از اشــکال هویــت را بــه ســایر حوزه  هــای دانــش بشــری، به ویــژه علــوم انســانی گســترش 
داد. در قامــوس فوکــو »تبارشناســی« بــرای دلالــت بــر تاریــخ، روشــی اســت کــه شــکل خاصــی از 
ــا شــکل های ضــروری، ناخــودآگاه  ــی باستان شناســی از نظــر او ب ــدارد. حت تفکــر را ضــروری می پن
و گمنــامِ تفکــر ســروکار دارد کــه فوکــو آن را »اپیســتمه«1 یعنــی »بنیــاد معرفتــی« می  نامــد )مرکیــور، 

.)52 :1389

ــق، 1387(، ــح محمــد خلی ــخ )صال ــات بل ــخ ادبی  تاری
ســخنور بلــخ معاصریــنســیدابوطالب میرعابدینــی، 1371(، معاصریــنســیدابوطالب میرعابدینــی، 1371(، معاصریــن در تاریــخ و ادب فارســی )

ــخ و تمــدن  ــوی، 1383(، »بررســی تاری ــی ول ــدی رحمان ــخ )مه ــای بل ــخ علم تاری
ــن  ــی و محس ــر رحمان ــخ(« )امی ــرات، بل ــمرقند، ه ــن ــوردی س ــی و محس ــر رحمان ــخ(« )امی ــرات، بل ــمرقند، ه ــن ــوردی س ــی و محس ــر رحمان ــخ(« )امی ــرات، بل ــمرقند، ه وردی س ــه م ــه م ه مــه مــ ــزرگ )نمون ــزرگ )نمون

بلــخ کهنتریــن شــهر ایرانــی آســیای مرکــزی )آزرمیدخ
شــهری بلــخ، بــا تمرکــز بــر نقــش  ـشــهری بلــخ، بــا تمرکــز بــر نقــش  ـشــهری بلــخ، بــا تمرکــز بــر نقــش   ـار مذکــور، بررســی تبارشناســی فرهن  ـار مذکــور، بررســی تبارشناســی فرهن ار مذکــور، بررســی تبارشناســی فرهنــار مذکــور، بررســی تبارشناســی فرهنــ ــه آثــه آث
ــن  ــتین گام در ای ــه را نخس ــن مقال ــوان ای ــن ــرورت دارد و می  ت ــتین گام در ای ــه را نخس ــن مقال ــوان ای ــن ــرورت دارد و می  ت ــتین گام در ای ــه را نخس ــن مقال ــوان ای رورت دارد و می  ت ــانه ض ــانه ض انه ضــانه ضــ ــرد تبارشناس ــا رویک ــان و ب ــرد تبارشناس ــا رویک ــان و ب

1-3. چهارچوب نظری پژوهش
ــه  ــرن نوزدهــم ب ــاد معرفت شــناختی گفتمان هــای تاریخــی، در نیمــۀ دوم ق ــوان بنی تبارشناســی به عن
ان ســنتی یــا انســان معاصــر را بــا آن واکاوی کــرد. تبارشناســی ــان ســنتی یــا انســان معاصــر را بــا آن واکاوی کــرد. تبارشناســی ــان ســنتی یــا انســان معاصــر را بــا آن واکاوی کــرد. تبارشناســی  ــوان هویــت انســوان هویــت انس
تین بــار »توســط فردریــش ــتین بــار »توســط فردریــش ــتین بــار »توســط فردریــش  ــه بــرای نخســه بــرای نخس ه بــرای نخســه بــرای نخســ ــود کــود ک ود کــود کــ ــ می شــ می ش ــه گفتــه گفتــه ــیای تاریخــیای تاریخــی ای تاریخــای تاریخــ ــبــه مجموعــه  ای از تکنیک هــبــه مجموعــه  ای از تکنیک ه

ــ ــوف پس ــوف پس وف پســوف پســ ــو، فیلس ــو، فیلس و، فیلســو، فیلســ ــل فوک ــل فوک ل فوکــل فوکــ ــط میش ــط میش ط میشــط میشــ ــس از او توس ــس از او توس س از او توســس از او توســ ــی و پ ــی و پ
ــی،  ــداد صوف ــت« )بام ــرار گرف ــتفاده ق ــی، ــورد اس ــداد صوف ــت« )بام ــرار گرف ــتفاده ق ــی، ــورد اس ــداد صوف ــت« )بام ــرار گرف ــتفاده ق ورد اس ــق م ــق م ق مــق مــ ــن روش تحقی ــن روش تحقی ن روش تحقیــن روش تحقیــ ــوان اصلی تری ــوان اصلی تری
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میشل فوکو با تبارشناسی علوم انسانی ادعا کرده است که
ــت  ــه دس ــود« ب ــوم »خ ــت از مفه ــازه و مثب ــه ادراکِ ت ــد ک ــامان یافته ان ــان س ــوم چن ــن عل  ای
می دهنــد، چیــزی بــه کلــی متفــاوت بــا رویکــرد مســیحی کــه بــر انــکار نفــس تکیــه دارد؛ چــون 
مفهــوم تــازۀ »خــود« در علــوم انســانی، یــا آگاهی  هــای اعتقــادی کــه از طریــق دریافــت و تمیــز 
مفهــومِ »غیــر« ظاهــر شــده اســت؛ ایــن کار از طریــق گفتــار یــا گفتمان هــای وابســته بــه نیروهــا 
و نهادهــای اجتماعــی قدرتمنــدی چــون دیــن، دانــش، اســاطیر و فرهنـــ، صــورت می  گیــرد کــه 

ــری، 1394: 322(.  ــردد )اکب ــل تشــخیص می گ ــر« در آن قاب ــن« و »غی »م
ــل  ــوژی متوس ــار تکنول ــه چه ــود ب ــم خ ــرای فه ــان ها ب ــه انس ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــو ب فوک
می شــوند: 1. تکنولوژی هــای تولیــد، 2. تکنولوژی هــای نظام شناســانه ای، 3. تکنولوژی هــای 
ــد  ــد عاقه من ــای تولی ــه تکنولوژی ه ــه مارکــس ب ــدرت 4. تکنولوژی هــای خــود. همان طــور ک ق
بــود، میشــل فوکــو بــه تکنولــوژی خــود دل  بســته شــد، خــود شــاخص همــه نهادهایــی دانســته 
ــا مشــخص ســازد  ــاش داشــت ت ــو ت ــود. فوک ــا ب ــه فوکــو درصــدد نشــان  دادن آن ه می شــد ک
ــه رســید  ــن نکت ــه ای ــا ســرانجام ب ــان می شــود ت ــه پنه ــا«ی جامع ــن« در »م ــر« و »م ــه »غی چگون
ــر« کســی  ــا توســط او »خــود« را می شناســیم بلکــه »غی ــه م ــر« کســی نیســت ک کــه مســئله »غی
اســت کــه مــا برحســب او درمی یابیــم کــه فروتــر یــا فراتریــم. درواقــع فوکــو هویــت را تمایــز 
ــی نباشــد و از آن  ــه جــزء جمع ــه ای اســت ک ــت بیگان ــود غیری ــد ب ــا می دانســت و معتق نقاب ه
طــرد شــده باشــد. از ســویی تعییــن غیریــت، یعنــی هویــت بــه بــاور ایــن فیلســوف چنــان تکویــن 
ــناخت  ــم ش ــز خواهی ــان را نی ــت خودمِ ــیم، هوی ــر را می شناس ــا غی ــی م ــه وقت ــت ک ــه اس یافت

ــان: 323(. )هم
ــار  ــه، دچ ــای چهارگان ــنت  گریزی  تکنولوژی ه ــه س ــه ب ــا توج ــناخت ب ــن ش ــه ای ــا هنگامی ک  ام
ــرار  ــا ق ــدۀ هویت ه ــه در حکــم مراجــع آفرینن انقطــاع می شــود، شــناخت دیگــری در کار اســت ک
گیــرد. فوکــو ایــن مراجــع را در زیروزبــر کــردن معنــای سرچشــمه کافــی نمی دانســت؛ بنابرایــن در 
ــه  ــاره ب ــکان دوب ــپردن ام ــا س ــا ب ــد ت ــا برآم ــتگی ها و معناگریزی ه ــن ناپیوس ــارِ ای ــناخت تب ــی ش پ
ــناخت  ــه ش ــر ب ــن ام ــاور او ای ــه ب ــد. ب ــق گردان ــا را محق ــای آن ه ــتی و اعت آن سرچشــمه ها، راس

ــد. ــی می  ش ــت منته ــری از هوی دقیق ت
فوکــو بــاور داشــت مــا کــه معرفــت را بــا تحکــم نمی آفرینیــم و لزومــاً چرخــش مــا بــه نفــع معرفــت، 
چرخشــی اجبــاری نیســت؛ زیــرا معرفــت هــر پدیــده بــا شــناخت دیگــری در مســیر درســت خــود 
قــرار می گیــرد. اکنــون بــا توجــه بــه ایــن مبنــای معرفتــی و ارزش هــای هویت محــور کــه فوکــو در 
ــا  ــرق ب ــدن ش ــخ تم ــرود تاری ــراز و ف خـ را در ف ــهری بلـ  ـش ــوان تبارشناســی فرهن ــر دارد، می ت نظ
ــرد   ـشــهری جســتجو ک ــای فرهن ــوان یکــی از برجســته  ترین مؤلفه ه ــن، به عن نظرداشــت نقــش دی
کــه همــواره مســئله »مؤمن/خــود« و »مشــرک/ غیــر« در آن مــورد بحـــ و مناظــره بــوده اســت. غیــر 
)دیگــری( در ایــن گفتمــان مایــۀ اســتبداد، شــر و بیــداد اســت، درحالی کــه خــود بــر محــور ایمــان، 
ــاطین  ــت س ــندی خصل ــی، عدالت پس ــن بافت ــد. در چنی ــی می  چرخ ــای معرفت ــت و ارزش ه عدال

ــه رســید  ــن نکت ــه ای ــا ســرانجام ب ــان می شــود ت ــاه پنه ــاه پنه ه پنهــه پنهــ ــا«ی جامع ــن« در »م ــر« و »م ــا«ی جامع ــن« در »م ــر« و »م
ــر« کســی  ــا توســط او »خــود« را می شناســیم بلکــه »غی ــا توســطه م ــطه م ــا توســ ــا توســه م ه م ــت کــت ک ت کــت کــ ــ نیســ نیس ــر« کســی ــر« کســیله »غی ــیله »غی
ه فروتــر یــا فراتریــم. درواقــع فوکــو هویــت را تمایــز ــه فروتــر یــا فراتریــم. درواقــع فوکــو هویــت را تمایــز ــه فروتــر یــا فراتریــم. درواقــع فوکــو هویــت را تمایــز  ــب او درمی یابیــم کــب او درمی یابیــم ک ب او درمی یابیــم کــب او درمی یابیــم کــ ــا برحســا برحس

ه جــزء جمعــه جــزء جمعــه جــزء جمع ــای اســت ک ــای اســت ک ــه  ــه ت بیگان ــه ت بیگان ت بیگانــت بیگانــ ــود غیری ــد ب ــود غیری ــد ب ــود غیریــ ــود غیریــد ب د ب ــا می دانســت و معتق ــا می دانســت و معتق
ده باشــد. از ســویی تعییــن غیریــت، یعنــی هویــت بــه بــاور ایــن فیلســوف چنــان تکویــن 
ــناخت  ــم ش ــز خواهی ــان را نی ــت خودمِ ــیم، هوی ــت خودِ را می شناس ــیم، هوی ِ را می شناس ــر ــرا غی ــرا غی ا غیــا غیــ ــی م ــه وقت ــی م ــه وقت ــی مــ ــی مــه وقت ه وقت ــت ک ــه اس ــت ک ــه اس

ان: 323(.
ــار  ــه، دچ ــای چهارگان ــنت  گریزی  تکنولوژی ه ــار ــه س ــه، دچ ــای چهارگان ــنت  گریزی  تکنولوژی ه ــار ــه س ــه، دچ ــای چهارگان ــنت  گریزی  تکنولوژی ه ه س ــ ب ــ ب ــه ــها توج ــها توج ا توجــا توجــ ــناخت ب ــناخت ب ناخت بــناخت بــ ــن ش ــن ش
ــرار  ــا ق ــدۀ هویت ه ــه در حکــم مراجــع آفرینن انقطــاع می شــود، شــناخت دیگــری در کار اســت ک

ی نمی دانسـمه کافــی نمی دانسـمه کافــی نمی دانسـ مه کافــــمه کافــــ ــای سرچشــای سرچش ای سرچشــای سرچشــ ــردن معنــردن معن ردن معنــردن معنــ ــر کــر ک ر کــر کــ ــع را در زیروزبــع را در زیروزب ع را در زیروزبــع را در زیروزبــ
ــه  ــاره ب ــکان دوب ــپردن ام ــا س ــا ب ــد ت ــا برآم ــتگی ها و معناگریزی ه ــن ناپیوس  ای
ــناخت  ــه ش ــر ب ــن ام ــاور او ای ــه ب ــناخت ــد. ب ــه ش ــر ب ــن ام ــاور او ای ــه ب ــناخت ــد. ب ــه ش ــر ب ــن ام ــاور او ای ــه ب د. ب ــق گردان ــا را محق ــای آن ه ــق گردان ــا را محق ــای آن ه ــق گردانــ ــا را محق ــق گردانــای آن ه ــا را محق ای آن ه ــی و اعت ــی و اعت

ــد. ــی می  ش ــت منته ــیری از هوی ــت منته ــیری از هوی
ًت مــا کــه معرفــت را بــا تحکــم نمی آفرینیــم و لزومــاًت مــا کــه معرفــت را بــا تحکــم نمی آفرینیــم و لزومــاً چرخــش مــا بــه نفــع معرفــت، 
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ــا  ــل، »دیگــری« کســانی هســتند کــه ب ــی و نخبــگان بلخــی اســت و در جهــت مقاب پیشــدادی، کیان
ایــن بنیــاد معرفتــی و تکوینــی ســرِ ســتیز دارنــد. در مقاطعــی کــه توانمندســازی )بهزیســتی جمعــی( 
آرمــانِ عمومــی بــوده و ســوژۀ اصلــی گســترش عدالــت و مســاوات تلقــی می شــده اســت، ســتم و 
اســتبداد در بســتر غیریــت یــا همــان دیگــری قــرار می گیــرد تــا هویــت »دیگــری« و »خــود«، آشــکارا 

قابــل شــناخت گــردد.

2. هویت جغرافیای  تاریخی بلخ
ــهری  ــر تمدن ش ــرا ه ــتار حاضــر نمی گنجــد؛ زی ــخ در جس ــای تاریخــی بل ــت جغرافی ــل هوی تفصی
کــه گذشــتۀ طولانــی تاریخــی دارد، جغرافیــای تاریخــی آن نیــز دامنــه دار و مســتلزم تحقیقــات بســیار 
ــا توجــه به ضــرورت موقعیــت و گذشــتۀ  ــاح، 1376: 9(. ازاین جهــت ب ــراخ و مفصــل اســت )مفت ف
بلــخ بــه اطاعــات اساســی، امــا اجمالی تــر در ایــن زمینــه بســنده می کنیــم و در عناویــن ســه گانه ای 

چــون موقعیــت بلــخ، ثــروت بلــخ و دانــش در بلــخ بــه ایــن گفتمــان هویتــی می  پردازیــم.
ــن  ــخ قدیمی تری بل ــی، 1376( ــزی )ر.ک: فریدن ــی آســیای مرک ــن شــهر ایران ــخ کهن‌‌تری ــاب بل در کت
ــر شــهرهای  ــخ را از اکث ــخ بل ــر تاری ــن اث شــهر فرهنگــی جهــان شــناخته شــده اســت. نویســندۀ ای
ــا القابــی چــون: باختــر، بخــدی،  واقــع در خراســان پیــش کشــیده اســت. »در منابــع متعــدد، بلــخ ب
ام  البــاد، جنــت الارض، خیرالتــراب و دارالاجتهــاد خوانــده شــده اســت« )فریدنــی، 1376: 15(. القــاب 
 ـشــهری و حاصلخیــزی آن را می  رســاند؛ زیــرا در عقبــۀ هرکــدام  یادشــده، کهن دیــاری، فرهن
ــر  ــه اگ ــود دارد چنان ک ــهری وج  ـش ــای فرهن ــی و مؤلفه  ه ــطح تمدن ــان هم س ــا گفتم ــن لقب ه ای
مقــارن تســلط اســام بــر بلـخـ، ایــن وادی را »جنــت الارض« یــا نگیــن و بهشــت خراســان  گفتنــد، 
بســتر چنیــن خوانشــی از دل یــک گفتمــان هویتــی قدســی بیــرون  آمــد که بــدون تردیــد قبــل از ورود 
جهان  گشــایان عــرب در ایــن اقلیــم بــه گونــۀ »دیگــری« بــود؛ در عــرف عــام )امــروز(، ســاکنان بلــخ 
کــه بلــخ را صاحــبِ 99999 عــارفِ صاحب نــام می داننــد، بــاور دارنــد اگــر یکــی دیگــر از تابعیــن 
ــزار  ــد ه ــا ص ــخ ب ــد، بل ــون می ش ــرد و در آن مدف ــور می ک ــخ ظه ــدان بل ــع فرزن ــا از جم ــا عرف ی
ــی  ــی، شــکل خاصــی از تفکــر فوکوی ــن معرفت خواه ــود. در ای ــان اســام  ب ــۀ دوم جه ــارف، قبل ع
ــت  ــه قداس ــه ب ــا توج ــت. ب ــی اس ــطحی گفتمان ــا هم س ــه همان ــت ک ــه گرف ــه عاری ــوان ب را می ت
متافیزیکــی، مکــه بــا بلــخ در یــک ســطح گفتمــان هویتــی در نظــر گرفتــه می شــود. قداســت گفتمــان 
ــراز  ــد، هم ت ــا دهن ــد ارزش خــاک را ارتق ــا می توانن ــا و عرف ــاء، اولی ــژه انبی ــان به وی ــه مؤمن ــی ک دین

ــه لحــاظ تعبــدی را نشــان می دهــد. ــرار گرفتــن دو شــهر ب ق
ــا تمدنــی دیگــر و در مســافتی قابل ماحظــه  از خراســان در شــبه جزیــرۀ عربســتان  مکــه، شــهری ب
قــرار دارد. ســرزمینِ نــزول وحــی، زادگاه نبــی اکــرم )ص( کــه در نــزد عرب  هــا نمــاد »خــود« اســت. 
ایــن خــود برتــر بــودن و اهمیــت آن در نخســتین ســده  ها کــه بلــخ بــه دســت مســلمانان فتــح شــد، 
بــا توجــه بــه معرفــت بخشــی دینــی در ظــرف تجربــه قــرار گرفــت تــا بــه فروتــر بــودن دیگــری 
یعنــی بلــخ از جایــگاه ارزشــی، شــهر ثانــوی، مکــۀ بــاد مشــرق خوانــده شــود. واکاویــی نــگاه فوکــو 

ــی، 1376 ــی، 1376)ر.ک: فریدن ــی، 1376)ر.ک: فریدن فریدن ــزی مرک ــی آســیای ــن شــهر ایران تری
ــر شــهرهای  ــخ را از اکث ــخ بل ــر تاری ــن اث ــر شــهرهای ــت. نویســندۀ ای ــخ را از اکث ــخ بل ــر تاری ــن اث ــر شــهرهای ــت. نویســندۀ ای ــخ را از اکث ــخ بل ــر تاری ــن اث ت. نویســندۀ ای ــه اســه اس ــدناخته شــدناخته شــد ناخته شــناخته شــ ــشــهر فرهنگــی جهــان شــشــهر فرهنگــی جهــان ش
ــا القابــی چــون: باختــر، بخــدی،  ــا القابــی چــون: باختــر، بخــدی، ــت. »در منابــع متعــدد، بلــخ ب ــا القابــی چــون: باختــر، بخــدی، ــت. »در منابــع متعــدد، بلــخ ب ت. »در منابــع متعــدد، بلــخ ب ــش کشــیده اســش کشــیده اس
ــرت الارض، خیرالتــرت الارض، خیرالتــراب و دارالاجتهــاد خوانــده شــده اســت« )فریدنــی، 1376: 15(. القــاب 
اند؛ زیــرا در عقبــۀ هرکــدام ــاند؛ زیــرا در عقبــۀ هرکــدام ــاند؛ زیــرا در عقبــۀ هرکــدام  ــشــهری و حاصلخیــزی آن را می  رســشــهری و حاصلخیــزی آن را می  رس شــهری و حاصلخیــزی آن را می  رس ـشــهری و حاصلخیــزی آن را می  رس ـ  ـاری، فرهن  ـاری، فرهن
ــر  ــه اگ ــود دارد چنان ک ــر ــهری وج ــه اگ ــود دارد چنان ک ــر ــهری وج ــه اگ ــود دارد چنان ک هری وج ــش ــش ش ـش ـ  ـای فرهن  ـای فرهن ای فرهنــای فرهنــ ــی و مؤلفه  ه ــطح تمدن ــی و مؤلفه  ه ــطح تمدن ــی و مؤلفه  هــ ــی و مؤلفه  هــطح تمدن طح تمدن ــان هم س ــان هم س
ت الارض« یــا نگیــن و بهشــت خراســان  گفتنــد، ــت الارض« یــا نگیــن و بهشــت خراســان  گفتنــد، ــت الارض« یــا نگیــن و بهشــت خراســان  گفتنــد،  ــن وادی را »جنــن وادی را »جن ن وادی را »جنــن وادی را »جنــ ــ، ایــ، ای ـخـام بــر بلـخـام بــر بلـخـ
بســتر چنیــن خوانشــی از دل یــک گفتمــان هویتــی قدســی بیــرون  آمــد که بــدون تردیــد قبــل از ورود 
ری« بــود؛ در عــرف عــام )امــروز(، ســاکنان بلــخ ــری« بــود؛ در عــرف عــام )امــروز(، ســاکنان بلــخ ــری« بــود؛ در عــرف عــام )امــروز(، ســاکنان بلــخ  ــۀ »دیگــۀ »دیگ ۀ »دیگــۀ »دیگــ ــه گونــه گون ه گونــه گونــ ــ بــ ب ن اقلیــمــن اقلیــمــن اقلیــم ــرب در ایــرب در ای

اور دارنــد ــاور دارنــد ــاور دارنــد اگــر  ــد، بــد، ب د، بــد، بــ ــم می داننــم می دانن ــا صاحب نــا صاحب نــا ارفــارفــارفِ ــ 99999 عــ 99999 ع
ــزار  ــد ه ــا ص ــخ ب ــد، بل ــون می ش ــزار ــرد و در آن مدف ــد ه ــا ص ــخ ب ــد، بل ــون می ش ــزار ــرد و در آن مدف ــد ه ــا ص ــخ ب ــد، بل ــون می ش رد و در آن مدف ــر می ک ــر می ک ــو ــوخ ظه ــوخ ظه خ ظهــخ ظهــ ــدان بل ــع فرزن ــدان بل ــع فرزن
ــی  ــی، شــکل خاصــی از تفکــر فوکوی ــی ــن معرفت خواه ــی، شــکل خاصــی از تفکــر فوکوی ــی ــن معرفت خواه ــی، شــکل خاصــی از تفکــر فوکوی ن معرفت خواه ــود. در ای ــود. در ای ود. در ایــود. در ایــ ــان اســام  ب ــان اســام  ب
ــت  ــه قداس ــه ب ــا توج ــت. ب ــت ــی اس ــه قداس ــه ب ــا توج ــت. ب ــت ــی اس ــه قداس ــه ب ــا توج ــت. ب ی اس ــطحی گفتمان ــطحی گفتمان طحی گفتمانــطحی گفتمانــ ــا هم س ــه همان ــت ک ــا هم س ــه همان ــت ک ــا هم ســ ــه همان ــا هم ســت ک ــه همان ت ک ــه گرف ــه عاری ــوان ب ــرا می ت ــه گرف ــه عاری ــوان ب ــرا می ت

ح گفتمــان هویتــی در نظــر گرفتــهــطح گفتمــان هویتــی در نظــر گرفتــهــطح گفتمــان هویتــی در نظــر گرفتــه می ــطک ســطک س ک ســک ســ ــ یــ ی ه بــا بلــخ در
ــراز  ــد، هم ت ــا دهن ــد ارزش خــاک را ارتق ا می توانن ا و عرف اء، اولی ــژه انبی ان به وی
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اپیســتمۀ دیــن جدیــد را فراتــر از ادیــان دیگــر قابــل شــناخت می ســازد. بدیــن معنــا کــه بــر پایــۀ 
ــر از اســام در بلــخ »دیگــری« شــمرده می شــود و هــر  ــی دیــن جدیــد، هــر دینــی غی نظــم گفتمان
چــه از آن دیــن در باورهــای پیروانــش شــکل گرفته، بــاور خــود نیســت؛ بایــد نــام و نظــم متفــاوت 
و آئینــی بــه خــود بگیــرد. بــه همیــن ســبب بلــخ، مکــۀ ثانــی خوانــده می  شــود. هــر تعبیــر غیرازایــن 
ــر  ــا غی ــه ی ــد، بیگان ــام گرویده ان ــن اس ــه دی ــه ب ــانی ک ــا کس ــد ی ــان جدی ــل ایم ــه اه ــت  کم ب دس

ــود. ــته می  ش پنداش

2- 1. مؤلفۀ موقعیت
بلــخ از لحــاظ موقعیــت تاریخــی کنــار آمودریــا و در مســیر شــاهراه بــزرگ تجــارت ابریشــم قــرار 
ــغد  ــرزمین سُ ــا س ــمال ب ــت، از ش ــزی را در برمی گرف ــیای مرک ــی از آس ــمت  بزرگ ــه قس ــت ک داش
ــش  ــته کوه  های هندوک ــتان و رش ــا هندوس ــوب ب ــن و از جن ــا چی ــرق ب ــون، از مش ــۀ جیح و کران
)drabois dujoubenville(، محقــق فرانســوی و بســیاری دیگــر  محــدود بــود. »داربــوا دوژوبــن ویــل
ــه  ایــن محــدوده، منشــأ پیــروان آییــن زرتشــت را  ــا تأکیــد ب از دانشــمندان اواخــر قــرن نوزدهــم ب
ــا و  ــه ســیر دری ــون ب ــه دریاچــه آرالِ روســیه کــه اکن حــوزه ســیحون و جیحــون، دو رود متصــل ب

ــتیانی، 1374: 22(. ــد« )آش ــدس زده ان ــوم اند ح ــا موس آمودری
بلــخ امــروز شــهرهای شــبورغان، جوزجــان، اندخــوی، فاریــاب، ســمنگان، بادغیــس، خلــم و بامیــان 
را در برمی گیــرد )رحمانــی، 1391: 12-11(؛ امــا در عصــر مقــارن ورود اســام یکــی از چهــار شــهر 
بــزرگ خراســان بــود کــه مرکــز فرمانروایی هــای بــزرگ غیرعــرب بــه حســاب می آمــد. آن شــهرها 

در ایــن بیــت خاقانــی شــروانی چنیــن ذکــر شــده اســت:
نــدارم        جــان نقــش بلــخ گــردد دل قلــب مــرو گیــرد تــو ســیم هــری  آن روز کــز در 

)خاقانی، 1357: 174(
ــده  ــهرهای یادش ــت. ش ــرات اس ــرو و ه ــابور، م ــخ، نیش ــب: بل ــان به ترتی ــزرگ خراس ــهرهای ب  ش
درواقــع ایران شــهر فرهنگــی-  تاریخــی و ســرزمین مشــترک نــژاد آریایی هــا را نشــان می دهــد کــه 
در کنــار داشــتن موقعیــت خــود در مرکــز آســیا مردمانــی نجیــب و بــا صفــات عالــی، دارای آیین هــا 
و زبــان مشــترک اند )آشــتیانی، 1374: 33(. بــه لحــاظ تبــاری نیــز نیــای مردمــان ایــن خطه هــا نیــای 
مشــترک اســت )یمیــن، 1386: 17(. زمانــی خط  کشــی های سیاســی امــروز وجــود نداشــت یــا اگــر 
بــود نیــز ایــن ابــر شــهرها کــه امــروز میــان چندیــن کشــور تقســیم شــده  اســت، جغرافیــای واحــد 

داشــت و در ارادۀ خسروشــاهان ایرانــی بــود. خاقانــی شــروانی می فرمایــد:
ــول ــه  ات را خی ــخ رزمگ ــابور و بل ــرد نش بــر در مــرو و هــری بارگــه ات را خیــمگ

)همان: 611(
ــی  ــه نکوی ــخ ب ــفر از بل ــیاحان در س ــا و س ــران در دع ــزم، زائ ــان در ب ــعر8، مطرب ــاعران در ش  ش
یادکرده انــد و آن را زیباتریــن خطــه یــا ســرزمین در مشــرق خوانده انــد. جوینــی در تاریــخ 
جهان گشــا آن را چنیــن توصیــف می کنــد: »بلــخ در قــرون پیشــین مکــه در بــاد شــرق بــوده اســت« 

ه  ایــن محــدوده، منشــأ پیــروان آییــن زرتشــت را ــه  ایــن محــدوده، منشــأ پیــروان آییــن زرتشــت را ــه  ایــن محــدوده، منشــأ پیــروان آییــن زرتشــت را  ــا تأکیــد ب ــم ب ــا تأکیــد ب ــم ب ــا تأکیــد بــ ــا تأکیــد بــم ب م ب ــر قــرن نوزدهــر قــرن نوزده
ــا و  ــه ســیر دری ــون ب ــه دریاچــه آرالِ روســیه کــه اکن حــوزه ســیحون و جیحــون، دو رود متصــل ب

تیانی، 1374: 22(.ــتیانی، 1374: 22(.ــتیانی، 1374: 22(. ــد« )آش ــد« )آش د« )آشــد« )آشــ ــدس زده ان ــوم اند ح ــا موس ــدس زده ان ــوم اند ح ــا موس
بلــخ امــروز شــهرهای شــبورغان، جوزجــان، اندخــوی، فاریــاب، ســمنگان، بادغیــس، خلــم و بامیــان 
را در برمی گیــرد )رحمانــی، 1391: 12-11(؛ امــا در عصــر مقــارن ورود اســام یکــی از چهــار شــهر 

ــه حســه حســ ه حســه حســ ــرب بــرب ب رب بــرب بــ ــزرگ غیرعــزرگ غیرع زرگ غیرعــزرگ غیرعــ ــای بــای ب ای بــای بــ ــز فرمانروایی هــز فرمانروایی ه ز فرمانروایی هــز فرمانروایی هــ ــه مرکــه مرک ه مرکــه مرکــ
در ایــن بیــت خاقانــی شــروانی چنیــن ذکــر شــده اســت:

نــدارم        ــردد دل قلــب مــرو گیــرد تــو ســیم هــری  آن روز کــز در 

ــده  ــهرهای یادش ــت. ش ــرات اس ــرو و ه ــابور، م ــخ، نیش ــب: بل ــان به ترتی ــزرگ خراس ــاهرهای ب ــزرگ خراس ــاهرهای ب
ــاد آریایی هــاد آریایی هــ ــژترک نــژترک نــژ ترک نــترک نــ ــرزمین مشــرزمین مش رزمین مشــرزمین مشــ ــهر فرهنگــی-  تاریخــی و ســهر فرهنگــی-  تاریخــی و س

ــایا مردمانــی نجیــب و بــا صفــایا مردمانــی نجیــب و بــا صفــات عال یا مردمانــی نجیــب و بــا صفــیا مردمانــی نجیــب و بــا صفــ ــود در مرکــز آســود در مرکــز آس ود در مرکــز آســود در مرکــز آســ ــتن موقعیــت خــتن موقعیــت خ
ای مردمــای مردمــای مردم ــ نیــ نی ــزظ تبــاری نیــزظ تبــاری نیــز ــا: 33(. بــه لحــا: 33(. بــه لحــا ان مشــترک اند )آشــتیانی، 1374

ــین، 1386: 17(. زمانــین، 1386: 17(. زمانــی خط  کشــی های سیاســی امــروز وجــود نداشــت یــا اگــر 
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)جوینــی، 1392: 96(. انــوری آن را قبۀ الاســام می خوانــد )انــوری، 1364: 302(. حمــوی در معجــم 
ــل از اســام از رود  ــارس قب ــان می دارد: »ســرزمین ف ــا بلــخ چنیــن بی ــارس را ب ــدان حــدود ف البل
بلــخ )آمــو( تــا مــرز آذربایجــان و از فــرات تــا کابــل و طخارســتان بــوده و ایــن معتدل تریــن و بــا 
صفاتریــن قســمت جهــان اســت« )یاقــوت حمــوی، 1374: 479(. کاروان  هــای تجــاری بســیاری میــان 
هنــد، چیــن و بین  النهریــن از ایــن مســیر خــوش آب وهــوا میگذشــتند. ایــن کاروان هــا فقــط حامــل 
بــار و کالای بازرگانــی نبودنــد. اختــاف گفتمانــی در ســطوح مختلــف دیــن، سیاســت، منفعــت و 
معنویــت ره آورد مســافرانی بــود کــه بــا صاحبــان کاروان هــا از جــادۀ ابریشــم عبــور می کردنــد. بلــخ 
در همبســتگی بــا گســترش نفــوذ باورهــای اســاطیری و معنــوی »خــود« توانســت از ایــن موقعیــت 
 ـهــای »دیگــر« را  ــل ارتباطــی، فرهن ــۀ پ ــا هــر کاروان مهمــان بلــخ می شــد، به منزل و تنوعــی کــه ب

بــه خــود جــذب کنــد.
ــتان را در  ــان باس ــود از جه ــوی خ ــناخت فلســفی و معن ــتین ش ــوام، نخس ــایر اق ــد س ــا مانن بلخی ه
ــود را  ــند خ ــان عدالت پس ــان و قهرمان ــو، خدای ــا از یک  س ــد. آن  ه ــان می کردن ــانه  ها بی ــب افس قال
ــد و از ســوی دیگــر، جــذب ارزش  هــای  ــه همــراه آوردن به طــور دســته جمعی از زادگاه نخســتین ب
ــو  ــتند. در پرت ــود می دانس ــف خ ــا را از وظای ــردن آن ه ــا و بومی ک  ـه ــایر فرهن ــری از س والای بش
ــن شــهر در عصــر اســامی  ــه ای ــخ ب ــی )ع( در بل ــاء حضــرت عل ــرۀ شــاه   اولی ــن گفتمــان، مقب همی
شــکوه قدســی خاصــی بخشــید و بــه »مزارشــریف« معــروف و مســما شــد. اهمیــت بلــخ درگذشــته 
کــه نقطــۀ مهــم در تاقــی تمدن  هــا و اشــاعۀ دیــن و آئیــن زرتشــتی بــود وابســته بــه عامــل خاصــی 
نبــود کــه متعلــق بــه بلــخ باشــد، بلکــه برخاســته از نوعــی تســامح و تســاهل بــود کــه اهالــی بلــخ 
در جــذب مظاهــر تمدن هــای هنــد، چیــن، بین النهریــن و ســایر حوزه  هــا داشــتند و ایــن توفیــق بــا 
توجــه بــه موقعیــت بلــخ بــه دســت می آمــد. ادغــام فرهنـــ و معرفــت بشــری کــه بلــخ و اهالــی آن 
در جــذب آن ظرفیــت نشــان داده بودنــد، باعـــ قــدرت نفــوذ بلــخ  شــد و آرام آرام بــه ســایر نقــاط 

گســترش یافــت.

2-2. مؤلفۀ ثروت
ســرزمین بلــخ در آثــار خاورشناســان، عرب  هــا و دیگــر محققــان، بــه فراخــی، شــادابی و حاصلخیــزی 
ــه  ــوس )ροĻіtimetus( ب ــا پولی تیمیت ــوس ی ــت پیلوتیمی تی ــا صف خـ را ب ــان بلـ ــهرت دارد. یونانی ش
ــه در  ــی ک ــورخ ارمن ــی، م ــد. در نوشــته های موســی خورن ــف می  کردن ــن« توصی ــی »گران  بهاتری معن
قــرن 6-5 میــادی می زیســت، فاحــت و ثــروت بلــخ )باهلــی( تمجیــد شــده اســت. )یمیــن، 1386: 
83(. ابوبکــر محمــد النرشــخی، در تاریــخ بخــارا ذیــل ذکــر آل ســامان و نســب ایشــان، آنــان را اهــل 
بلــخ می دانــد کــه در ســاختن ده و بازارهــای بــزرگ بــرای بازرگانــان همــت بســیار بــه خــرج دادنــد 
)النرشــخی، 1362: 81(. ســامانیان در بلــخ و بخــارا بــازار ده روزه و پانــزده روزه بــرای تبــادل امــوال 
ــاه از نخســتین  ــد کــه در ده روز اول م ــا کردن ــد و نقــاط دور جهــان بن ــن و هن ــان چی ــان بازرگان می
ــازار  ــه ب ــه ب ــزده روز دوام داشــت ک ــازار در آغــاز ســال، پان ــن ب ــگاه پنج شــنبه برگــزار می شــد. ای پ

ــد و از ســوی دیگ ــدراه آوردن ــدراه آوردن راه آوردنــراه آوردنــ ــه همــه هم ه همــه همــ ــته جمعی از زادگاه نخســتین ب ــته جمعی از زادگاه نخســتین ب
ــو  ــتند. در پرت ــو ــود می دانس ــتند. در پرت ــو ــود می دانس ــتند. در پرت ود می دانس ــف خ ــف خ ف خــف خــ ــا را از وظای ــا را از وظای ا را از وظایــا را از وظایــ ــدن آن ه ــدن آن ه ــر ــا و بومی ک ــره ــا و بومی ک ــره  ـ ــایر فرهن  ـری از س ــایر فرهن  ـری از س
ــن شــهر در عصــر اســامی  ــه ای ــخ ب ــن شــهر در عصــر اســامی ــی )ع( در بل ــه ای ــخ ب ــن شــهر در عصــر اســامی ــی )ع( در بل ــه ای ــخ ب ی )ع( در بل ــرت عل ــرت عل رت علــرت علــ ــء حضــء حض ــا ــااه   اولی ــااه   اولی اه   اولیــاه   اولیــ ــشــش
د. اهمیــت بلــخ درگذشــته ــد. اهمیــت بلــخ درگذشــته ــد. اهمیــت بلــخ درگذشــته  ــما شــما ش ما شــما شــ ــ »مزارشــریف« معــروف و مســ »مزارشــریف« معــروف و مس ــهید و بــهید و بــه ید و بــید و بــ ــ بخشــ بخش
ن و آئیــن زرتشــتی بــود وابســته بــه عامــل خاصــی ــن و آئیــن زرتشــتی بــود وابســته بــه عامــل خاصــی ــن و آئیــن زرتشــتی بــود وابســته بــه عامــل خاصــی  ــعۀ دیــعۀ دی ــاا و اشــاا و اشــا ا و اشــا و اشــ ــی تمدن  هــی تمدن  ه ی تمدن  هــی تمدن  هــ
ق بــه بلــخ باشــد، بلکــه برخاســته از نوعــی تســامح و تســاهل بــود کــه اهالــی بلــخ 
ن، بین النهریــن و ســایر حوزه  هــا داشــتند و ایــن توفیــق بــا ــن، بین النهریــن و ســایر حوزه  هــا داشــتند و ایــن توفیــق بــا ــن، بین النهریــن و ســایر حوزه  هــا داشــتند و ایــن توفیــق بــا  ــر تمدن هــای هنــد، چیــر تمدن هــای هنــد، چی

ـــام فرهنـــام فرهنـــ و معرفــت بشــری ک ام فرهنــام فرهنــ ــد. ادغــد. ادغ د. ادغــد. ادغــ ــه دســت می آمــه دســت می آم ه دســت می آمــه دســت می آمــ ــه موقعیــت بلــخ بــه موقعیــت بلــخ ب
د و آرام آرام بــد و آرام آرام بــد و آرام آرام ب ــوذ بلــخ  شــوذ بلــخ  ش وذ بلــخ  شــوذ بلــخ  شــ ــ قــدرت نفــ قــدرت نف ـــد، باعـــد، باعـــ د، باعــد، باعــ ــان داده بودنــان داده بودن ان داده بودنــان داده بودنــ ــت نشــت نش

ان، عرب  هــا و دیگــر محققــان، بــه فراخــی، شــادابی و حاصلخیــزی ــان، عرب  هــا و دیگــر محققــان، بــه فراخــی، شــادابی و حاصلخیــزی ــان، عرب  هــا و دیگــر محققــان، بــه فراخــی، شــادابی و حاصلخیــزی ان، عرب  هــا و دیگــر محققــان، بــه فراخــی، شــادابی و حاصلخیــزی  ــخ در آثــار خاورشناســخ در آثــار خاورشناسخ در آثــار خاورشناس
وس )ــوس )ــوس ) ــ پولی تیمیت ــ پولی تیمیت ــا ــاوس ی ــاوس ی وس یــوس یــ ــت پیلوتیمی تی ــت پیلوتیمی تی ت پیلوتیمی تیــت پیلوتیمی تیــ ــا صف ــا صف ا صفــا صفــ ــ را ب ــ را ب خـ خـان بلـ خـان بلـ ـ

د. در نوشــته های موســی خورن ــف می  کردن ن« توصی
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کشــاورزان معــروف بــود. همچنیــن
ــزار  ــا ه ــا صده ــتان ها، ب ــا و  بوس ــت و باغ ه ــیاری کش ــاد و بس ــتاهای آب ــرت روس ــه کث ــخ ب  بل
ــوده اســت،  ــروف ب ــار اســت مع ــۀ عط ــی کلب ــه گوی ــو ک ــای خوش ب ــر و گیاه ه ــا ب درخــت و ب
ــولات  ــکر و محص ــر و نیش ــج و نیلوف ــد و ذرت و ترن ــاقه های بلن ــا س ــوب ب ــدم خ ــخ گن از بل
نواحــی گرمســیر بــه دســت می آیــد. وفــور ثــروت و نعمــت در بلــخ بــه ســبب شــرایط اقلیمــی 
ــق کشــاورزی مســاعد باشــد، چــون در بلــخ بارندگــی  ــرای رون آن نبــوده کــه به طــور طبیعــی ب
ــی  ــن یعن ــت، ای ــورت می گرف ــت ص ــن و اردیبهش ــفند، فروردی ــاه اس ــه م ــط در س ــی فق فصل
بارندگــی کــم و توزیــع نابرابــر آن در طــول ســال به خودی خــود بلــخ را به عنــوان محلــی بــرای 
تأســیس قدیم تریــن کانــون تمــدن شــهری مســاعد نمی ســاخت، دو عامــل دیگــر یعنــی موقعیــت 
ــن  ــرد و از ای ــران می ک ــود را جب ــن کمب ــه ای ــود ک ــی آن ب ــانی مصنوع ــام آبرس ــی و نظ جغرافیای

ــی، 1376: 18(. ــن می شــد )فریدن ــت تأمی ــر جه ــی آن از ه ــاز اهال ــق نی طری
بعــد از ظهــور اســام در منابــع عربــی بــه بلــخ، جنــت الارض و خیرالتــراب گفتــه  شــده اســت؛ زیــرا 
بنیــاد معرفتــی بهشــت )جنــت( از شــادابی می آیــد. شــادابی بلــخ گفتمانــی را بــه میــان مــی  آورد کــه 
ــر ایــن  ــه نــگاه تبارشناســانۀ اعتقــادی در پــی آنیــم. بهشــت خوانــدن بلــخ مبتنــی ب ــا توجــه ب مــا ب
بــاور دینــی اســت کــه بهشــت و جهنــم وجــود دارد؛ بنابرایــن می تــوان بهشت شــهر را از عناصــر و 
 ـشــهری دانســت و خیرالتــراب را نیــز در ایــن گفتمــان بــا همیــن برداشــت جــا  اجــزای دیگــر فرهن

داد کــه مســلمانان بلــخ را بهشــت روی زمیــن می  خواندنــد.

3-2. مؤلفۀ علم و دانش
از رهگــذر علمــی، بلــخ و دانــش پیونــد مبدأگرایانــه دارنــد. دادگســتری ســاطین پیشــدادی و کیانــی 
کــه نشــانۀ معرفــت بشــر ایرانــی اســت، بــه آگاهــی ایــن ســاطین از مناســبت جهانــداری بــا آگاهــی 
ــات  ــور تعلیم ــان از حض ــز نش ــکده ها نی ــون آتش ــتی چ ــن زردش ــز دی ــی مراک ــد. برپای ــر می  ده خب

دارد. بــه قــول نظامــی گنجــوی:
روزگار آن  انــدر  رســم  بــود  چنــان  آمــوزگار  آتش  گــه  در  باشــد  کــه 

)نظامی گنجوی، 1367: 239(
ــد و  ــا، معاب ــار آتشــگاه ها، نوبهاره ــد، در کن ــخ وارد ش ــه بل ــام ب ــی و اس ــان بودای ــه ادی ــا ک  بعده
ــد بودایــی مراکــز علمــی  مســاجد نیــز مراکــز آمــوزش قــرار گرفتنــد. در آســیای مرکــزی نیــز معاب
ــۀ  ــی وظیف ــای مذهب ــی، مکان  ه ــتقل آموزش ــای مس ــکل  گیری نهاد  ه ــش از ش ــی پی ــود. به طورکل ب
ــون  ــه نســخه برداری از مت ــل ب ــم و تحصی ــر تعلی ــاوه ب ــان ع ــتند و راهب ــده داش ــر عه تعلیمــی را ب
ــه می  شــد:  ــوع تعلیمــات ارائ ــوان تســنـ، دو ن ــه شــرح هی ــد ب ــن معاب ــد. در ای مقــدس می پرداختن
یکــی مباحـــ و موضوعــات دینــی بــود و کســانی کــه در ایــن زمینــه تحصیــل می کردنــد در آینــده 
بــه کســوت راهبــان درآمــده، تــرک دنیــا می کردنــد. دیگــری، مباحـــ غیردینــی را شــامل می شــد. 
ــد.  ــاخه می پرداختن ــن ش ــد بدی ــر دهن ــود را تغیی ــی خ ــیوۀ زندگ ــتند ش ــر نداش ــه در نظ ــانی ک کس

ه بلــخ، جن ع عرب د از ظهــور اســام در مناب
ادابی بلــخ گفتمانــی را بــه میــان مــی  آورد کــه ــادابی بلــخ گفتمانــی را بــه میــان مــی  آورد کــه ــادابی بلــخ گفتمانــی را بــه میــان مــی  آورد کــه  ــادابی می آیــد. شــادابی می آیــد. ش ادابی می آیــد. شــادابی می آیــد. شــ ــبنیــاد معرفتــی بهشــت )جنــت( از شــبنیــاد معرفتــی بهشــت )جنــت( از ش
ــر ایــن  ــه نــگاه تبارشناســانۀ اعتقــادی در پــی آنیــم. بهشــت خوانــدن بلــخ مبتنــی ب ــا توجــه ب مــا ب

ن می تــوان بهشت شــن می تــوان بهشت شــن می تــوان بهشت ش ــود دارد؛ بنابرایــود دارد؛ بنابرای ود دارد؛ بنابرایــود دارد؛ بنابرایــ ــم وجــم وج م وجــم وجــ ــت و جهنــت و جهن ت و جهنــت و جهنــ ــه بهشــه بهش
شــهری دانســت و خیرالتــراب را نیــز در ایــن گفتمــان بــا همیــن برداشــت جــا 

لمانان بلــخ را بهشــت روی زمیــن می  خواندنــد.

علم و دانشعلم و دانش
تری ســاطین پیشــتری ســاطین پیشــتری ســاطین پیش ــه دارنــد. دادگســه دارنــد. دادگس ه دارنــد. دادگســه دارنــد. دادگســ ــد مبدأگرایانــد مبدأگرایان د مبدأگرایانــد مبدأگرایانــ ــخ و دانــش پیونــخ و دانــش پیون

کــه نشــانۀ معرفــت بشــر ایرانــی اســت، بــه آگاهــی ایــن ســاطین از مناســبت جهانــداری بــا آگاهــی 
ــات  ــور تعلیم ــان از حض ــز نش ــکده ها نی ــون آتش ــتی چ ــن زردش ــز دی ــی مراک د. برپای

دارد. بــه قــول نظامــی گنجــوی:
روزگار آن  انــدر  رســم  بــود  چنــان  آمــوزگار  آتش  گــه  در  باشــد  کــه 

)نظامی گنجوی، 1367: 239(
گاه ها، نوبهارهــگاه ها، نوبهارهــگاه ها، نوبهاره ــار آتش ــار آتش ار آتشــار آتشــ ــد، در کن ــخ وارد ش ــه بل ــد، در کن ــخ وارد ش ــه بل ــد، در کنــ ــخ وارد ش ــد، در کنــه بل ــخ وارد ش ه بل ــام ب ــی و اس ــان بودای ــه ادی ــام ب ــی و اس ــان بودای ــه ادی
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ــن  ــت چنی ــام حکم ــب و اقس ــی، ط ــک در ستاره شناس ــارت برم ــورد مه ــه در م ــزارش ابن فقی از گ
ــت. ــده اس ــم داده می ش ــد تعلی ــات در معاب ــن موضوع ــالاً ای ــه احتم ــد ک برمی آی

ــع در شــمال  ــه نواحــی واق ــد ب ــن معاب ــق همی ــوم از طری ــان سنســکریت و عل ــن، زب ــر ای ــزون ب  اف
جبــال هندوکــش منتقــل می شــد. بــا توجــه بــه ایــن  گفتــۀ بارتولــد کــه »تعلیمــات عالــی در نواحــی 
باختــر قدمــت بســیار داشــته اســت« )بارتولــد، 1352: 155( بعیــد نیســت یحیــی بــن خالــد برمکــی 
ــزام  ــی و اع ــه عرب ــون سانســکریت ب ــۀ مت ــن ســنت را در تشــویق ترجم ــر هارون الرشــید، همی وزی

ــه داده باشــد.  ــد، ادام ــا دســتاوردهای علمــی در هن ــرای آشــنایی ب ــی ب هیئت های
 در دوران اســامی مراکــز عالــی علــوم دینــی و مــدارس اســامی ابتــدا در دو کرانــۀ آمودریــا و در 
حــدود باختــر و و اطــراف آن تأســیس شــد و نوبهارهــای بودایــی محــل تعلیمــات و علــوم اســامی 
قــرار گرفــت کــه در صــدر آن تقــوا، توجــه بــه عــدل و داد و رعایــت نظافــت و تزکیــۀ نفــس قــرار 
داشــت. ایــن امــور معنــوی از بنیادی تریــن مشــترکات بودیســم و اســام در بلــخ بــود کــه بــاز هــم 
بــدون گسســت بــه تکامــل خــود ادامــه داد و ســبب شــد عرفــان و تصــوف تلفیقــی - کــه پیــروان آن 

بــرای همــه مــورد تکریــم هســتند - بــه وجــود آیــد. 
ــاز دارد اهمیــت علــم و دانــش در بلــخ را  ــری نی ــه تحقیــق مفصلت ــن مراکــز کــه ب ســیر تحــول ای

ــی: ــت دقیق ــه روای ــد. ب نشــان می  ده
نوبهــار آن  بــر  شــد  گزیــن  بلــخ  روزگاربــه  آن  در  پرســتان  یــزدان  کــه 
چنــان داشــتندی  را  خانــه  آن  زمــانمــر  ایــن  تازیــان  را  مکــه  مــر  کــه 

)دقیقی، 1342: 26(
ــوده  ــخ ب ــا در بل ــتین آموزش ه ــی، نخس ــای دین ــد آموزش  ه ــان می  ده ــوزون نش ــت م ــن روای  ای

ــد: ــوزش داده می  ش ــاهزادگان آم ــه ش ــهریاری ب ــتری و ش ــس ازآن دادگس ــه پ ــت چنان ک اس
تــاج داده  پــدر  آن  برنهــاد  ســر  تــاجبــه  آزاده  بــر  باشــد  زیبنــده  کــه 

)همان: 27(
ــی  ــاطیر و دورۀ تاریخ ــوزش در اس ــت آم ــق آن از اهمی ــت و تطبی ــم عدال ــذاری، فه ــوزش تاج  گ آم
حکایــت دارد. همچنــان حفاظــت از اماکــن دینــی و ترویـجـ اخــاق نیــک کــه در آموزه  هــای ادیــان 
مختلــف به ویــژه زرتشــتی بــا نظمــی ویــژه و بــر اســاس پنــدار و گفتــار و کــردار نیــک اعتــا یافــت، 
ــرا  ــوده اســت؛ زی ــوان گفــت: یکــی از خاســتگاه  های آن خراســان ب نشــان معرفــت اســت کــه می  ت
ــخ و  ــان از بل ــن زب ــار نخســتین ای ــان فارســی دری و آث ــه زب ــا ب ــی آریایی  ه ــای علمــی- ادب دوره  ه
حوالــی آن شــروع می  شــود. بــه بــاور خلیــق بلــخ بــا پیشــکش کــردن کتــاب اوســتا نقــش مانــدگاری 

در تاریــخ علــم و تفکــر بشــریت ایفــا کــرده اســت )خلیــق، 1387: 17(.

3. گفتمان تبارشناسی فرهنگ شهری بلخ
ــل  ــی و مح ــت دین ــاطیری، معرف ــات اس ــا روای ــراوان ب ــی ف ــب تاریخ ــون و کت ــخ در مت ــت بل هوی
 ـهــای بــزرگ گــره خــورده اســت. موقعیــت و فاحــت آن نیــز بســیار وصــف شــده  دادوســتد فرهن

د. ــد. ــد.  ــود آیــود آی ود آیــود آیــ ــه وجــه وج ه وجــه وجــ ــورد تکریــم هســتند - بــورد تکریــم هســتند - بورد تکریــم هســتند - ب
ــاز دارد اهمیــت علــم و دانــش در بلــخ را  ــاز دارد اهمیــت علــم و دانــش در بلــخ را ــری نی ــاز دارد اهمیــت علــم و دانــش در بلــخ را ــری نی ری نی ــت ــت ــه تحقیــق مفصل ــن مراکــز کــه ب ســیر تحــول ای

ــی: ــت دقیق ــه روای ــد. ب ان می  ده
نوبهــار آن  بــر  شــد  گزیــن  بلــخ  روزگاربــه  آن  در  پرســتان  یــزدان  کــه 
چنــان داشــتندی  را  خانــه  آن  زمــانمــر  ایــن  تازیــان  را  مکــه  مــر  کــه 

ــوده  ــخ ب ــا در بل ــتین آموزش ه ــی، نخس ــای دین ــوده ــد آموزش  ه ــخ ب ــا در بل ــتین آموزش ه ــی، نخس ــای دین ــوده ــد آموزش  ه ــخ ب ــا در بل ــتین آموزش ه ــی، نخس ــای دین د آموزش  ه ــده ــده ان میــان میــان می ــوزون نش ــوزون نش
ــد: ــد:ــوزش داده می  ش ــد:ــوزش داده می  ش وزش داده می  ش ــاهزادگان آم ــاهزادگان آم اهزادگان آمــاهزادگان آمــ ــه ش ــه ش ه شــه شــ ــهریاری ب ــهریاری ب هریاری بــهریاری بــ ــری و ش ــری و ش ری و شــتری و شــت ــتس ازآن دادگس ــتس ازآن دادگس

تــاج داده  پــدر  آن  برنهــاد  ســر  تــاجبــه  آزاده  بــر  باشــد  زیبنــده  کــه 

ــی  ــاطیر و دورۀ تاریخ ــوزش در اس ــت آم ــق آن از اهمی ــت و تطبی ــم عدال ــذاری، فه وزش تاج  گ
ک کــه در آموزه  هــای ادیــان ــک کــه در آموزه  هــای ادیــان ــک کــه در آموزه  هــای ادیــان  ــاق نیــاق نی اق نیــاق نیــ ــ اخــ اخ ـجـ از اماکــن دینــی و ترویـجـ از اماکــن دینــی و ترویـجـ ــتان حفاظــتان حفاظــت
اار و گفتــاار و گفتــار و کــردار نیــک اعتــا یافــت،  ــدپنــدپنــد پنس پنس  ــا اســا اســا ی ویــژه و بــرــی ویــژه و بــرــی ویــژه و بــر ــا نظمــا نظم ا نظمــا نظمــ ــه زرتشــتی بــه زرتشــتی ب

ی از خاســتگاه  های آن خراس ت: یک وان گف کــه می  ت
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ــخ و ادب  ــخ در تاری ــاب بل ــران در کت ــی از نویســندگان معاصــر ای ــب میرعابدین اســت. ســید ابوطال
فارســی )1371: تهــران( هویــت بلــخ را در ادبیــات سانســکریت بــه شــکل )بلَهیکــه( کــه اصــل ریشــه 
ایــن کلمــه بهَلــی یــا باهلــی اســت، گویــی »هـــ« بــه »خ« و »ل« آن بــه »د« ابــدال شــده و از آن بخَــدی 
ــه ایــن شــهر  ــا باخــذی( ســاخته می شــود، ثابــت کــرده اســت. بخــدی نامــی اســت کــه اوســتا ب ی
بخشــیده. در زنــد اوســتا ریشــه ایــن کلمــه )بامیــه( بــه معنــی درخشــان اســت. بلــخ بامــی در ایــن 
اثــر بــا صفــت بخَدِیــم سَــرَیرام ارُدو درفشــام یعنــی بلــخ زیبــا و دارای پرچم    هــای بلنــد آمــده اســت 
ــم  ــی قدی ــت. در پارس ــده اس ــزدا آن را آفری ــه اهورام ــود ک ــرزمین هایی می ش ــزء س ــع ج و درواق
ــا و روشــن  ــی درخشــان و باشــکوه و زیب ــه معن ــه ب ــی آن اســت ک ــت تزئین ــک هوی ــوی( بامی )پهل
آمــده اســت. همیــن واژه در پارســی میانــه ɓȗӽԀі، در پارســی دری ɓaĻӽ، در فــرس قدیــم در عهــد 
 ɓȗӽţaŕα و در یونانــی ɓãӽţaŕ در آکادی ،ɓαĸіʃēіʃa در ایامــی بکه-شی-ایشــا ،ɓãӽţaŕα هخامنشــیان
 ɓãɦіĻ -و در تاریــخ هــان-وی، کشــورِ باهیــل ɓαɦіɦі بــوده اســت. در زبــان چینــی بلــخ، با-هی-هــی
ذکــر شــده اســت. یونانیــان بلــخ را بــه صفــت ροĻіtiᶆαtus یعنــی گران  بهاتریــن می شــناختند و آن 
 ɓãɦãţaŕ ــز به صــورت ــه  خــط میخــی اســت نی ــه ب ــدی ک ــان اک ــد. در زب ــران می نامیدن ــر ای را گوه

ــا باختــر ســاخته شــده اســت )میرعابدینــی، 1371: 9-10(. ــا به مــرور از آن بکتــر ی آمــده ت
ــوان  ــی را به عن ــا و اعتقادات ــخ باوره ــان بل ــژه، مردم ــی- فرهنگــی وی ــای هویت ــرای ایجــاد هنجاره ب
امــر حیاتــی در هــزاران ســال قبــل پذیرفتــه بودنــد کــه بــا حفــظ و رعایــت آن، »خــود« را از »غیــر« 
بازشــناخته اند و تحقــق ایــن خودشناســی، بلــخ را در میــان ســایر تمدن هــای جهــان باســتان، دارای 
ــظ  ــا حف ــه و ب ــئت یافت ــوی نش ــت معن ــوع زیس ــه از ن ــد ک ــان می ده ــی نش ــت خاص ــار و هوی تب
ــا عــرف و  ــد. رفتارهــای آموختنــی و پاسداشــتنی ب ســنن مشــترک اهالــی ایــن خطــه تســری می یاب
ــک  ــوان ی ــوازی به عن ــط مهمان  ن ــت اســت. فق ــن هوی ــن ای ــاوت نشــانگر عناصــر متی ــادات متف اعتق
ــاز  ــی ب ــای تمدن ــایر حوزه ه ــن حــوزه را از س ــردم ای ــد م ــی می توان ــی ایران ارزش فرهنگــی- هویت

شناســاند )آشــتیانی، 1374: 36(.
ــه  ــر داده شــده اســت ک ــرث( خب ــخ توســط نخســتین انســان )کیوم ــای بل ــخ سیســتان از بن در تاری
نشــان می دهــد منابــع مختلفــی از قدمــت و ارزش اســاطیری بلـخـ باخبــر بوده انــد. از عنــوان متونــی 
ــخ در  ــد بل ــد برمی آی ــان یادکرده ان ــن خراس ــان نگی ــت درخش ــنا و صف ــاب حس ــا الق خـ را ب ــه بلـ ک
دوره ای از ایــن ســیر تکوینــی، عــروس خطه هــای خراســان و حتــی جهــان بــوده اســت. در فضایــل 
بلــخ بــه زیبایــی، جمــال، درخشــندگی و حســین بــودن آن - کــه آب و درخــت و چمــن زار در بلــخ 
ــز آمــده کــه لهراســپ  فــراوان وجــود داشــته اســت- اشــاره  ها شــده اســت. در شــاهنامۀ ثعالبــی نی

ــده اســت:  ــخ را توســعه داد. چنان کــه آم شــهر بل
ــی  ــد اعل ــه ح ــی آن را ب ــتحکام و زیبای ــه اس ــخ پرداخت ــهر بل ــعه ش ــه توس ــت ب ــب نخس لهراس
ــی  ــه مذهب ــه آتشــکده ها و ابنی ــای عام المنفع ــه و کاره ــۀ مختلف ــر ایجــاد ابنی ــاوه ب ــانید و ع رس
در آن بنــا نهــاد )ثعالبــی، 1369: 110(. در معجــم البلــدان بــا تأییــد قــول ثعالبــی، قســمتی از بلــخ 
بنــای اســکندر خوانــده می  شــود. »و قیــل: اَن بلــخ ان اول مــن بناهــا لهراســف الملــک لمــا خــرب 

ت نیــت نیــت نی ــ میخــی اســ میخــی اس ــط خــط خــط ــه  ــه ه ب ــه ه ب ه بــه بــ ــدی ک ــدی ک دی کــدی کــ ــن اک ــن اک ــا ــاد. در زب ــاد. در زب د. در زبــد. در زبــ ــران می نامیدن ــران می نامیدن
ت )میرعابدینــی، 1371: 10-9(.ــت )میرعابدینــی، 1371: 10-9(.ــت )میرعابدینــی، 1371: 9-10(. ــده اســده اس ده اســده اســ ــر ســاخته شــر ســاخته ش ر ســاخته شــر ســاخته شــ ــا باخت ــا باخت ا باختــا باختــ ــر یــر ی ر یــر یــ ــا به مــرور از آن بکت ــا به مــرور از آن بکتــده ت ــده ت

ــا و اعتقادات ــا و اعتقاداتــخ باوره ــا و اعتقاداتــخ باوره خ باوره ــان بل ــان بل ان بلــان بلــ ــژه، مردم ــی وی ــژه، مردم ــی وی ــژه، مردمــ ــژه، مردمــی وی ی وی ــی- فرهنگــی- فرهنگ ی- فرهنگــی- فرهنگــ ــای هویت ــای هویت
ل پذیرفتــه بودنــل پذیرفتــه بودنـامــر حیاتــی در هــزاران ســال قبـل پذیرفتــه بودنــل پذیرفتــه بودنــامــر حیاتــی در هــزاران ســال قبــل پذیرفتــه بودنـامــر حیاتــی در هــزاران ســال قبـل پذیرفتــه بودنـامــر حیاتــی در هــزاران ســال قبـل پذیرفتــه بودنــل پذیرفتــه بودنــد کــه بــا حفــظ و رعایــت آن، »خــود« را از »غیــر« ل پذیرفتــه بودنــد کــه بــا حفــظ و رعایــت آن، »خــود« را از »غیــر« ل پذیرفتــه بودنــد کــه بــا حفــظ و رعایــت آن، »خــود« را از »غیــر« 
خ را در میــان ســایر تمدن هــای جهــان باســتان، دارای ــخ را در میــان ســایر تمدن هــای جهــان باســتان، دارای ــخ را در میــان ســایر تمدن هــای جهــان باســتان، دارای  ــی، بلــی، بل ی، بلــی، بلــ ــن خودشناســن خودشناس ن خودشناســن خودشناســ ــق ایــق ای
ــظ  ــا حف ــه و ب ــئت یافت ــوی نش ــت معن ــوع زیس ــه از ن ــد ک ــظ ــان می ده ــا حف ــه و ب ــئت یافت ــوی نش ــت معن ــوع زیس ــه از ن ــد ک ــظ ــان می ده ــا حف ــه و ب ــئت یافت ــوی نش ــت معن ــوع زیس ــه از ن ــد ک ان می ده ــی نش ــی نش
ــا عــرف و  ــا عــرف و ــای آموختنــی و پاسداشــتنی ب ــا عــرف و ــای آموختنــی و پاسداشــتنی ب ای آموختنــی و پاسداشــتنی ب ــد. رفتارهــد. رفتاره د. رفتارهــد. رفتارهــ ــی می یابــی می یاب ــرن خطــه تســرن خطــه تســر ن خطــه تســن خطــه تســ ــنن مشــترک اهالــی ایــنن مشــترک اهالــی ای

ــط مهمان  ن ــط مهمان  نــت اســت. فق ــط مهمان  نــت اســت. فق ت اســت. فق ــن هوی ــن هوی ن هویــن هویــ ــن ای ــر متی ــن ای ــر متی ــن ایــ ــن ایــر متی ر متی ــانگر عناصــانگر عناص انگر عناصــانگر عناصــ
ــاز  ــی ب ــای تمدن ــایر حوزه ه ــن حــوزه را از س ــردم ای ــد م ــی می توان ی ایران

اند )آشــتیانی، 1374: 36(.
ــه  ــر داده شــده اســت ک ــرث( خب ــران )کیوم ــران )کیوم ان )کیومــان )کیومــ ــتین انســتین انس تین انســتین انســ ــط نخســط نخس ط نخســط نخســ ــخ توس ــخ توســای بل ــای بل ــخ توســ ــخ توســای بل ای بل ــ از بن ــ از بن
ر بوده انــد. از عنــوان متونــی ــر بوده انــد. از عنــوان متونــی ــر بوده انــد. از عنــوان متونــی  ــ باخبــ باخب ـخـطیری بلـخـطیری بلـخـ ــاد منابــع مختلفــی از قدمــت و ارزش اســاد منابــع مختلفــی از قدمــت و ارزش اســا
ــخ در  ــد بل ــد برمی آی ــان یادکرده ان ــخ در ــن خراس ــد بل ــد برمی آی ــان یادکرده ان ــخ در ــن خراس ــد بل ــد برمی آی ــان یادکرده ان ن خراس ــان نگی ــت درخش ــنا و صف ــان نگی ــت درخش ــنا و صف ــان نگیــ ــت درخش ــان نگیــنا و صف ــت درخش نا و صف ــاب حس ــاب حس

ان و حتــی جهــان بــوده اســت. در ــان و حتــی جهــان بــوده اســت. در ــان و حتــی جهــان بــوده اســت. در  ــروس خطه هــای خراســروس خطه هــای خراس روس خطه هــای خراســروس خطه هــای خراســ ــی، عــی، ع ی، عــی، عــ ــیر تکوینــیر تکوین
ه آب و درخــت و چمــن زار در بلــخ  ک ودن آن ندگی و  ه زیبایــی، جمــال، درخش
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صاحبــه بخــت نصــرۀ بیــت المقــدس و قیــل: بــل الاســکندر بناهــا و کانــت تســمی الاســکندریه 
قدیمــا« )یاقــوت حمــوی، 1374: 479(.

بــا ورود اســام، بلــخ مــزاج قدســی یافــت و بــه دارالفقاهــه و دارالاجتهــاد شــهره شــد. روایــات و 
احادیثــی از پیامبــر اســام و امــام علــی )ع( ســبب گردیــد تــا روایــات اســامی جانشــین روایــات 
ــون  ــخ را دگرگ ــه بل ــبت ب ــی نس ــگاه هویت ــئله ن ــن مس ــردد. ای ــی گ ــاطیری و زروان ــی، اس اهورای
ــب و  ــید و لهراس ــرث و جمش ــیلۀ کیوم ــی به وس ــی آریای ــاد معرفت ــا بنی ــاً ب ــه قب ــی ک ــرد؛ نگاه ک
اســکندر وجــود داشــت، در گفتمــان جدیــد و تبــاری تــازه، بنیــاد معرفتــی عربــی و رنـــ فرهنـــ 
ــه خــود اختصــاص داد. شــگفت  ــر« را ب ــل »غی ــه خــود گرفــت و نقــش »خــود« در مقاب اســامی ب
ــدام  ــرای هرک ــا ب ــد، آن ه ــاوت نماندن ــخ بی تف ــای بل ــوار و دروازه ه ــه دی ــا نســبت ب ــه عرب ه این ک
از دروازه هــا، نام هــای جدیــد گذاشــتند کــه مــورد اســتقبال قــرار نگرفــت، امــا پارادایــم روایتــی بــه 

وجــود آورد.
ــر  ــا پ ــل ب ــه جبری ــت ک ــهر اس ــان دو ش ــت: »در جه ــن اس ــخ چنی ــورد بل ــامی در م ــت  اس  روای
ــخ(  ــردارد، آن دوشــهر یکــی در مغــرب )طرابلــس( و دیگــری در مشــرق )بل ــارک خــود آن  را ب مب
اســت. مردمــان ایــن شــهرها از هــول و فــزع قیامــت رســته خواهنــد بــود، بدیــن ســبب کــه خداونــد 

بی باکان شــان را بخاطــر نیــکان بخشــد« )صفی الدیــن بلخــی، 1350: 14(.
روایــات عربــی بــه ایــن بســنده نمی کنــد کــه بلــخ مکــۀ بــاد مشــرق اســت بلکــه تــا آنجــا پیــش 
مــی رود کــه زبــان فارســی را یکــی از زبان  هــای بهشــت می  دانــد؛ ازاین جهــت در چهــار درِ 
عظیــم شــهر بلــخ ســرِ هــر در بــرای محافظــت از ایــن خطــه هفتــاد هــزار ملکــه را تــا روز قیامــت 
ــل در  ــد و مشــهد شــهید هابی ــاً مرق ــردۀ اولاد آدم اســت، ثانی ــن شــهر بناک ــارد. چــون اولاً ای می  گم
ــه  ــل )ع( ب ــم خلی ــاً ورود ابراهی ــد و ثالث ــدان گشتاســب می خوانن ــه آن را می موضعــی از آن اســت ک
بلــخ اســت. کــه آورده انــد: ابراهیــم خلیــل بــر شــهر بلــخ می گذشــت بــه موضعــی رســید کــه آن   را 
)اســب ریس( می خواننــد و میــدان آن شــهر اســت. بــا فرشــته ای کــه بــا او بــود و آن فرشــته مــوکل 
زمیــن بــود و نــام آن فرشــته صلصائیــل اســت، گفــت: ایــن چــه جایــی اســت؟ فرشــته گفــت: یــا 
خلیــل الله! فــرود آی! کــه ایــن بقعــۀ مبارکــه اســت و در وی پیغامبــری مدفــون اســت... ابراهیــم )ع( 
از بــر آن فرشــته فــرود آمــد در وقــت نمــاز بامــداد، دو رکعــت نمــاز بگــزارد و چــون ســام نمــاز 

ــی، 1350: 15(. ــن بلخ ــود )صفی الدی ــات نم ــخ التف ــوی بل ــت به س بازگف
ــه،  ــت نجیبان ــظ هوی ــترک، حف ـــ مش ــتگی در فرهن ــاد همبس ــخ در ایج ــت بل ــه ظرفی ــه ب ــا توج ب
ــی،  ــتانی و ایران ــای باس ــه ســنن و آیین ه ــش ب ــادی، گرای ــل فکــری و اعتق ــتد تجــاری، تعام دادوس

ــد. ــدل گردی ــون مدنیــت شــرق ب ــه کان ــن خطــه ب ای

4. نقش ادیان و آیین ها در گفتمان تبارشناسی فرهنگ شهری بلخ
ــف  ــان مختل ــش ادی ــخ وجــود و نق ــیر تاری ــخ در س  ـشــهری بل ــق فرهن ــن مصادی یکــی از مهم تری
ــان شــرقی چــون مهرپرســتی،  ــن خطــه اســت. چه بســا ادی ــت ای ــل هوی در مراحــل تحــول و تکام

ــخ(  ــخ( ــرب )طرابلــس( و دیگــری در مشــرق )بل ــخ( ــرب )طرابلــس( و دیگــری در مشــرق )بل رب )طرابلــس( و دیگــری در مشــرق )بل ــی در مغــی در مغ ی در مغــی در مغــ ــردارد، آن دوشــهر یکــردارد، آن دوشــهر یک
اســت. مردمــان ایــن شــهرها از هــول و فــزع قیامــت رســته خواهنــد بــود، بدیــن ســبب کــه خداونــد 

ر نیــکان بخشــد« )صفی الدیــن بلخــی، 1350: 14(.
روایــات عربــی بــه ایــن بســنده نمی کنــد کــه بلــخ مکــۀ بــاد مشــرق اســت بلکــه تــا آنجــا پیــش 
ت می  دانــد؛ ازاین جهــت در چهــار درــت می  دانــد؛ ازاین جهــت در چهــار درــت می  دانــد؛ ازاین جهــت در چهــار در ــای بهشــای بهش ای بهشــای بهشــ ــ از زبان  هــ از زبان  ه ــی را یکــی را یکــی ــیان فارســیان فارســی

اد هــزار ملکــاد هــزار ملکــاد هــزار ملک ــ هفتــ هفت ــهرای محافظــت از ایــن خطــهرای محافظــت از ایــن خطــه رای محافظــت از ایــن خطــرای محافظــت از ایــن خطــ ــ در بــ در ب ــر هــر هــر
ــل در  ــل در ــد و مشــهد شــهید هابی ــل در ــد و مشــهد شــهید هابی د و مشــهد شــهید هابی ــ مرق ــ مرق اــاــاً ــردۀ اولاد آدم اســت، ثانی ــردۀ اولاد آدم اســت، ثانی ردۀ اولاد آدم اســت، ثانیــردۀ اولاد آدم اســت، ثانیــ ــهر بناک ــهر بناک هر بناکــهر بناکــ ــ شــ ش ــن ــن ای ــن ای

ــاً ورود ابراهی ــد و ثالث ــبدان گشتاســبدان گشتاســب می خوانن دان گشتاســدان گشتاســ ــ آن را می ــ آن را می ــه
ــهـت بــهـت بــه موضعــی رسـ ـت بخ می گذشــت بخ می گذشـ خ می گذشـــخ می گذشـــ ــم خلیــل بــر شــهر بلــم خلیــل بــر شــهر بل م خلیــل بــر شــهر بلــم خلیــل بــر شــهر بلــ ــد: ابراهیــد: ابراهی د: ابراهیــد: ابراهیــ

ــاه بــاه بــا او بــود و آن فرشــته مــوکل  ه بــه بــ ــته ای کــته ای ک ته ای کــته ای کــ ــ فرشــ فرش ــات. بــات. بــا ت. بــت. بــ ــهر اســهر اس هر اســهر اســ ــان آن شــان آن ش ــدد و میــدد و میــد
زمیــن بــود و نــام آن فرشــته صلصائیــل اســت، گفــت: ایــن چــه جایــی اســت؟ فرشــته گفــت: یــا 

ون اســون اســون اس ــری مدفــری مدف ری مدفــری مدفــ ــه اســت و در وی پیغامبــه اســت و در وی پیغامب ه اســت و در وی پیغامبــه اســت و در وی پیغامبــ ــۀ مبارکــۀ مبارک ۀ مبارکــۀ مبارکــ ــه ایــن بقعــه ایــن بقع
داد، دو رکعــت نمــاز بگــزارد و چــون ســام نمــاز ــداد، دو رکعــت نمــاز بگــزارد و چــون ســام نمــاز ــداد، دو رکعــت نمــاز بگــزارد و چــون ســام نمــاز  ــت نمــاز بامــت نمــاز بام ت نمــاز بامــت نمــاز بامــ ــر آن فرشــته فــرود آمــد در وقــر آن فرشــته فــرود آمــد در وق

ــی، 1350: 15(. ــن بلخ ــود )صفی الدی ــات نم ــی، 1350: 15(.خ التف ــن بلخ ــود )صفی الدی ــات نم خ التف
ــه،  ــت نجیبان ــظ هوی ــترک، حف ـــ مش ــتگی در فرهن ــاد همبس ــخ در ایج ــت بل ــه ظرفی ــه ب ــا توج ب
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ــان و  ــش در جه ــتایش آت ــیده اند. س ــل رس ــه تکام ــی ب ــن حوال ــم از همی ــتی و بودیس ــن زرتش آیی
ــرا( و  ــتان )میت ــد پرســتش آن توســط مهرپرس ــیلۀ پیشــدادیان و بع ــان دیگــر از کشــف آن به وس ادی
ــوز  ــان هن ــن خدای ــن برخــی از ای ــرای همی ــت. ب ــاز یاف ــر آغ ــا از باخت ــوام دیگــر چــون ویدی  ه اق
ــرا و  ــان میت ــه هم ــا ک ــروای ایرانی  ه ــد کاوای و خس ــترک اند؛ مانن ــا مش ــا و ایرانی ه ــان هندی ه می

ــد، 2536: 4(. ــا اســت )زن ســوتراوای هندوه
 تــا قبــل از آفرینــش آتــش، مردمــان بلــخ اجســاد را ماننــد هندیــان بــر دخمــه می گذاشــتند تــا زیــر 
تابــش خورشــید در نــور پــاک بســوزد و بــه اصــل خــود ملحــق شــود. ایــن رســم در آییــن زرتشــت 
و بودیســم )آریایی  هــا/ هنــدوان( بعدهــا بــه مناســک خــاص مذهبــی درآمــد کــه هنــوز هنــدوان آن 
را محفــوظ داشــته اند، ولــی اهالــی بلــخ و سراســر حــوزه   ایــران فرهنگــی، بــا تســلط اســام، کم کــم 
ــه  ــای اســامی ب ــق اصــول و فرمان ه ــه شــدند و اجســاد را طب ــن بودیســم و زرتشــت بیگان ــا آیی ب

ــپارند. ــاک می س خ
 بــا ورود اســام، عــروج توأمــان جســم و روح، جایــش را بــه جدایــی تــن از جــان و حفاظــت از 
ــاک  ــه خ ــد - می بایســت ب ــته می ش ــرم پنداش ــه در اســام محت ــن - چنان ک ــردگان داد. ت ــاد م اجس
بــه امانــت ســپرده شــود. ایــن رســم تحولــی در کفن ودفــن میــت بــود کــه مــردم بلــخ آن را از اســام 
فراگرفتنــد. ازآنجاکــه دروازه هــای بلــخ بــرای حفــظ و ارتقــای مدنیــت خــود همــواره بــه روی دنیــای 
متمــدن بــاز بــود، افــکار و آرای علمــی، دینــی و اســاطیری ســرزمین  های یونــان، مصــر، عربســتان و 

ــرد. ــی می ک ــن می  گذشــت را میزبان ــد و چی ــا آنچــه از شــرق شــبه قارۀ هن ــه ی ــای مدیتران دری
 کاروان هایــی کــه پیوســته بیــن خراســان، ســند و هنــد در راه بــود، از بلــخ می گذشــت و بــه شــاهراه 
بــزرگ خراســان می پیوســت. حیــات دینــی و معنــوی بلــخ بــا توانایــی جــذب علــوم، فنــون، ادیــان 
ــم  ــی بخــش هفت ــه گواه ــخ اســت. ب ــاکنان بل ــۀ شــهری، نشــانگر تســامح س ــتاوردهای جامع و دس
ــای  ــا درفش ه ــزدا آن را ب ــه اهورام ــد ک ــت می  دان ــا نزه ــور ب ــن کش ــخ را »چهارمی ــه بل ــداد ک وندی
ــود.  ــخص می  ش ــخ مش ــی بل ــی و معرفت ــگاه دین ــت«)مفتاح،1367: 15( جای ــده اس ــته افری برافراش
چنان  کــه بعــد از ورود اســام بــه ایــن خطــه نیــز بلـخـ محــل انتقــالِ فرهنـــ و معــارف اســامی بــه 

ــی، 1376: 8(. ــردد )فریدن ــین می  گ ــۀ صحرانش جامع

1-4. دین زرتشتی
ــتی  ــنت زرتش ــر س ــا ب ــپ بن ــد. »ویشتاس ــدی( می دانن ــر )بخ ــت را باخت ــان زادگاه زرتش خاورشناس
پادشــاه  بلــخ و نخســتین مریــد زرتشــت اســت« )زنــد، 2536: 12(. در اوســتا از زندگــی بــدون تکلــف 
و آرایــش جمشــید پادشــاه و مؤســس بلـخـ، بــا کلمــات ســاده ســخن رانــده شــده  اســت. بر اســاس 
ایــن روایــت، باختــر یــا بلــخ مرکــز و آغازگــر زبــان اوســتایی و دیــن زرتشــتی اســت؛ در ســرودهای 
ودایــی از یامــا کــه در اوســتا یمــا اســت، نــام برده  انــد و حــدود هــزار ســال قبــل از میــاد مســیح کــه 
زرتشــت نخســتین پیروانــش را بــا حمایــت شــاهان اســپه بــه دیــن مزدیســنا دعــوت کــرد تــا قــرن 
ســوم قبــل از میــاد کــه بودیســم وارد بلــخ شــد، دوکنــاره رود جیحــون مرکــز اصلــی پخــش و نشــر 

ــاک  ــه خ ــاک ــد - می بایســت ب ــه خ ــاک ــد - می بایســت ب ــه خ د - می بایســت ب ــه می ش ــه می ش ه می شــته می شــت ــترم پنداش ــترم پنداش رم پنداشــرم پنداشــ ــام محت ــام محت ام محتــام محتــ ــ در اس ــ در اس ــه ــن - چنان ک ــهردگان داد. ت ــن - چنان ک ــهردگان داد. ت
ردم بلــردم بلــردم بل ــه مــه م ه مــه مــ ــد کــد ک ــوت بــوت بــو ت بی در کفن ودفــن میــت بی در کفن ودفــن میــ ی در کفن ودفــن میــــی در کفن ودفــن میــــ ــم تحولــم تحول م تحولــم تحولــ ــن رســن رس ن رســن رســ ــود. ایــود. ای

خ بــرای حفــظ و ارتقــای مدنیــت خــود همــواره بــه روی دنیــای ــخ بــرای حفــظ و ارتقــای مدنیــت خــود همــواره بــه روی دنیــای ــخ بــرای حفــظ و ارتقــای مدنیــت خــود همــواره بــه روی دنیــای  ــای بلــای بل ای بلــای بلــ ــه دروازه هــه دروازه ه
ی و اســاطیری ســرزمین  های یونــی و اســاطیری ســرزمین  های یونــی و اســاطیری ســرزمین  های یون ــی، دینــی، دین ی، دینــی، دینــ ــکار و آرای علمــکار و آرای علم

ــرد. ــی می ک ــن می  گذشــت را میزبان ــد و چی ــرد.ــبه قارۀ هن ــی می ک ــن می  گذشــت را میزبان ــد و چی ــرد.ــبه قارۀ هن ــی می ک ــن می  گذشــت را میزبان ــد و چی به قارۀ هن ــرق شــرق ش رق شــرق شــ ــه از شــه از ش ه از شــه از شــ ــا آنچ ــا آنچــه ی ــه ی
خ می گذشــت و بــه شــاهراه ــخ می گذشــت و بــه شــاهراه ــخ می گذشــت و بــه شــاهراه  ــود، از بلــود، از بل ود، از بلــود، از بلــ ــند و هنــد در راه بــند و هنــد در راه ب ند و هنــد در راه بــند و هنــد در راه بــ ــته بیــن خراســان، ســته بیــن خراســان، س
ت. حیــات دینــی و معنــوی بلــخ بــا توانایــی جــذب علــوم، فنــون، ادیــان ــت. حیــات دینــی و معنــوی بلــخ بــا توانایــی جــذب علــوم، فنــون، ادیــان ــت. حیــات دینــی و معنــوی بلــخ بــا توانایــی جــذب علــوم، فنــون، ادیــان  ــن می پیوســن می پیوس
ــم  ــی بخــش هفت ــه گواه ــم ت. ب ــی بخــش هفت ــه گواه ــم ت. ب ــی بخــش هفت ــه گواه ب ت. ــت. ــ ــخ اســخ اس خ اســخ اســ ــاکنان بل ــاکنان بل اکنان بلــاکنان بلــ ــامح س ــامح س امح ســامح ســ ــانگر تســانگر تس انگر تســانگر تســ ــهری، نشــهری، نش هری، نشــهری، نشــ ــۀ شــۀ ش
ــای  ــا درفش ه ــای ــزدا آن را ب ــا درفش ه ــای ــزدا آن را ب ــا درفش ه زدا آن را ب ــه اهورام ــه اهورام ه اهورامــه اهورامــ ــد ک ــد ک د کــد کــ ــت می  دان ــا نزه ــت می  دان ــا نزه ــت می  دانــ ــت می  دانــا نزه ا نزه ــور ب ــور ب ور بــور بــ ــن کش ــن کش ن کشــن کشــ ــخ را »چهارمی ــ بل ــخ را »چهارمی ــ بل

ــ ــی بل ــی بل ی بلــی بلــ ــ و معرفت ــ و معرفت ــی ــگاه دین ــیت«)مفتاح،1367: 15( جای ــگاه دین ــیت«)مفتاح،1367: 15( جای
الــالــالِ فرهنـــ و معــارف اســامی بــه  ــل انتقــل انتق ل انتقــل انتقــ ــ محــ مح ـخـز بلـخـز بلـخـ ز بلــز بلــ ــه نیــه نی ه نیــه نیــ ــ خطــ خط ــن ایــن ایــن ــهام بــهام بــه ام بــام بــ ــد از ورود اســد از ورود اس

ــی، 1376: 8(. ــردد )فریدن ن می  گ

ــتی  ــنت زرتش ــر س ــا ب ــپ بن ــد. »ویشتاس ــدی( می دانن ر )بخ ــت را باخت ــان زادگاه زرتش خاورشناس
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ــکده  های  ــا و آتش ــه دخمه  ه ــه ب ــا توج ــز ب ــان نی ــت. باستان شناس ــده اس ــده ش ــت خوان ــن زرتش دی
ــتان و  ــدودۀ تاجیکس ــی در مح ــت را جای ــن زرتش ــترش آیی ــل گس ــج زادگاه و مح ــم ایران وی عظی

ــق، 1387: 27(. ــد )خلی ــروز می  دانن افغانســتان ام
ــناس  ــت، اوستاش ــزرگ اس ــای ب ــای رودخانه  ه ــان کناره  ه ــزرگ جه ــای ب ــد تمدن ه ــه مه  ازآنجاک
ــوب روســیه و  ــن زرتشــت را جن ــروان نخســتین آیی ــا و پی ــز، منشــأ آریایی ه مشــهور انگلیســی میل
ــا  ــارن ب ــر، زرتشــت را مق ــویی دیگ ــتیانی، 1374: 23(. از س ــده اســت )آش ــتان خوان ــمال افغانس ش
ــر در  ــوازی دیگ ــت م ــگام از حکوم ــه در آن هن ــد ک خـ می دان ــپه ها )1500 ق.م( در بلـ ــلطنت اس س
ایــن قلمــرو یــاد نشــده اســت؛ بنابرایــن پایتخــت اســپه ها شــهر باختــر )بــه یونانــی/ ɓȗӽţaŕɚ( بــوده 

ــد، 2536: 12و13(. ــرده اســت )زن ــدا ک ــا خــاور گســترش پی ــه به ســرعت ت ک
پادشــاهان قدیــم بلــخ در اســاطیر آریایــی   به ترتیــب یــاد شــده اند؛ در شــاهنامه ابومنصــوری و نامــۀ 
ــده  ــه ش ــخن گفت ــل س ــاطین به تفصی ــا و س ــن خاندان ه ــارۀ ای ــی درب ــم فردوس ــتان ابوالقاس باس
اســت. افــزون بــر ایــن مورخانــی چــون ابن خلــدون، خوارزمــی و بیرونــی نیــز کــه ایــن اطاعــات 
ــه  ــد ک ــی دســت یافتن ــه واقعیت های ــه ب ــن زمین ــات خــود در ای ــاطیری می  دانســتند، در تحقیق را اس
تحقیقــات دانشــمندان و مستشــرقین برجســتۀ قرن هــای 19و 20 میــادی را دربــارۀ منشــأ آریایی  هــا 

ــد )آشــتیانی، 1374: 23(. ــد می کن ــن زرتشــت تأیی ــور دی و ظه
می تــوان بازتــاب ســیمای بلــخ و آییــن زرتشــتی در دوره هــای پیش ازتاریــخ را در آیینــۀ کتــاب اوســتا 
ــد ســروده های  ــخ نوشــته شــده اســت، مشــاهده کــرد. هرچن کــه خــود در فجــر دوران تاریخــی بل
ودایــی نیــز انباشــته از اطاعــات هویتــی و باورهــای ایــن مردمــان اســت؛ ولــی گنجینــۀ اســطوره ها 
ــی بلــخ اســت، در اوســتا بازتــاب  کــه بیانــی نمادیــن از رؤیاهــا، اعتقــادات و ایمــان »خــودی« اهال

چشــمگیر یافتــه اســت: 
ای هســتی بخش دانــای بــزرگ )اهورامــزدا( هرآیینــه بــا اندیشــه  ای پــاک و دلــی روشــن بــه تــو 
نزدیــک شــده و بــه دیــدارت نایــل خواهیــم شــد، پــروردگارا پاداشــی کــه تنهــا در پرتــو راســتی 
ــادی و  ــان م ــر دو جه ــازد؛ در ه ــادکام می س ــبخت و ش ــن را خوش ــد و مؤمنی ــت می آی ــه دس ب

معنــوی بــه مــا ارزانــی دار )همــان، 120(. 
ایــن اســتغاثه بــه اهورامــزدا، اســتدعای پــاداش بــه »مــا« اســت کــه »دیگــری/ غیــر« در آن حضــور 
ــا خــاور گســترش یافــت، ســر ســخن  ــدارد. چــون در تعلیمــات زرتشــتی کــه بعدهــا از باختــر ت ن
بــا پیــروان پــاک )خــود( اســت و پیــروان ناپــاک )دیگــری( ازهــر قــوم و نــژادی کــه باشــد، نفریــن 
می شــود. ایــن یکــی از بنیادی تریــن تعالیــم دینــی اســت کــه مردمــان بلــخ آن را در عصــر گســترش 
بودیســم و ورود اســام نیــز گرامــی داشــتند، زیــرا خردِ  پــاک کــه گرفتــارِ شــر نشــده اســت هنــوز 

کــردار، پنــدار و گفتــار نیــک دارد و از حمایــت اهورامــزدا برخــوردار اســت.

2-4. آیین بودایی
بلــخ نزدیــک بــه هفــت قــرن محــل گســترش دیــن بــودا بــود.. بــا ورود اعــراب آثــار منقــول ایــن 

ــه  ــد ک ــی دســت یافتن ــه واقعیت های ــه ب ــن زمین ــات خــود در ای ــاطیری می  دانســتند، در تحقیق را اس
مندان و مستشــرقین برجســتۀ قرن هــای 19و 20 میــادی را 

ــد )آشــتیانی، 1374: 23(. ــد می کن ــن زرتشــت تأیی ــور دی و ظه
می تــوان بازتــاب ســیمای بلــخ و آییــن زرتشــتی در دوره هــای پیش ازتاریــخ را در آیینــۀ 

ــد ســروده های  ــد ســروده های ــرد. هرچن ــد ســروده های ــرد. هرچن رد. هرچن ــهده کــهده ک ــامشــامشــا مشت، مشت،  ت، ــت، ــ ــخ نوشــته شــده اســخ نوشــته شــده اس خ نوشــته شــده اســخ نوشــته شــده اســ ــی بل ــی بل ی بلــی بلــ ــر دوران تاریخــر دوران تاریخ
ودایــی نیــز انباشــته از اطاعــات هویتــی و باورهــای ایــن مردمــان اســت؛ ولــی گنجینــۀ اســطوره ها 
ــی بلــخ اســت، در اوســتا بازتــاب  کــه بیانــی نمادیــن از رؤیاهــا، اعتقــادات و ایمــان »خــودی« اهال

ت: 
ا اندیشــه  ای پــاک و دلــی روشــن بــه تــو ــا اندیشــه  ای پــاک و دلــی روشــن بــه تــو ــا اندیشــه  ای پــاک و دلــی روشــن بــه تــو  ــه بــه ب ه بــه بــ ــزرگ )اهورامــزدا( هرآیینــزرگ )اهورامــزدا( هرآیین زرگ )اهورامــزدا( هرآیینــزرگ )اهورامــزدا( هرآیینــ ــای هســتی بخش دانــای بــای هســتی بخش دانــای ب
نزدیــک شــده و بــه دیــدارت نایــل خواهیــم شــد، پــروردگارا پاداشــی کــه تنهــا در پرتــو راســتی 
ــادی و  ــان م ــر دو جه ــادی و ــازد؛ در ه ــان م ــر دو جه ــادی و ــازد؛ در ه ــان م ــر دو جه ازد؛ در ه ــدکام می س ــدکام می س ــا ــبخت و ش ــان را خوش ــبخت و ش ــان را خوش ــبخت و شــ ــبخت و شــن را خوش ن را خوش ــد و مؤمنی ــد و مؤمنی د و مؤمنیــد و مؤمنیــ ــت می آی ــت می آی

معنــوی بــه مــا ارزانــی دار )همــان، 120(. 
ه »دیگــری/ غیــر« در آن حضــور ــه »دیگــری/ غیــر« در آن حضــور ــه »دیگــری/ غیــر« در آن حضــور  ــا« اســت کــا« اســت ک ا« اســت کــا« اســت کــ ــه »مــه »م ه »مــه »مــ ــزدا، اســتدعای پــاداش بــزدا، اســتدعای پــاداش ب زدا، اســتدعای پــاداش بــزدا، اســتدعای پــاداش بــ
ترش یافــت، ســر ســخن ــترش یافــت، ســر ســخن ــترش یافــت، ســر ســخن  ــگســگس ــا خــاور  ــا خــاور گسی کــه بعدهــا از باختــر ت گسی کــه بعدهــا از باختــر ت ــا خــاور ــت ــا خــاور ــتی کــه بعدهــا از باختــر ت ی کــه بعدهــا از باختــر ت ــتات زرتشــتات زرتش ات زرتشــات زرتشــ
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دیــن در ایــن تاریــخ طولانــی یــا ســوخت یــا غــرق موج هــای آمودریــا گردیــد و بــه  کلــی از بیــن 
رفــت و فقــط عبادت گاه  هــای عظیــم بودایــی باقــی مانــد، معابــدی کــه نوبهــار خوانــده می شــدند و 
دومیــن پیکــرۀ بــزرگ بــودا در بامیــان )شــهمامه و صلصــال( بودنــد؛ امــا ســتایش خــرد و پاکــی کــه 
ــودا  ــود نشــد. آراســته ترین پیکره  هــای ب ــچ گاه محــو و ناب ــود هی ــودا ب ــن ب ــی آیی از فرمان هــای اصل
ــت  ــا اس ــن مدع ــداق ای ــان، مص ــای بغ ــل در کوه ه ــب و فی ــنگی راه ــای س ــان و تندیس  ه در بامی
کــه باوجــود تغییــر آییــن، مردمــان ایــن ســرزمین گسســت در باورهــای بنیادیــن دینــی را نپذیرفتنــد. 
ــا  ــاه ی ــی، شــهرکوچکِ  ش ــدس بودای ــار مق ــه و آث ــرت ابنی ــت کث ــخ را به جه ــا پایتخــت بل بودایی ه
ــی2  ــزار ل ــان محوطــه  ای حــدود ه ــه در آن زم ــد ک ــه )Rajagriha = شــاهواران( می خواندن راجه گری
ــخ و  ــا کشــمکش های سیاســی بل ــرن نخســت هجــری ب ــی، 1376: 14(. ق ــود )فریدن ــه ب را فراگرفت
ــرن  ــرد. بودیســم در نخســتین ق ــران ک ــه طــور مکــرر وی ــن شــهر را ب ــود و ای نواحــی آن همــراه ب
هجــری هنــوز در بلــخ و نواحــی آن پیــروان خــود را داشــت. بنــا بــر یادداشــت های هیــوان تســنـ، 
در ســال هشــتم میــادی، بهاره هــای بلــخ همچنــان فعــال بودنــد و تعــداد آن هــا بــه یکصــد معبــد 
ــد.  ــف بودن ــا معتک ــک( در آن ه ــۀ کوچ ــه )اراب ــۀ هینایان ــرو طریق ــب پی ــه هزار راه ــید و س می رس
شــواهد دیگــری نیــز وجــود دارد کــه نشــان میدهــد تــا پایــان قــرن نخســت هجــری هنــوز بودیســم 
در بلــخ چنــان حضــور دارد کــه انــکار آن به ســادگی ممکــن نیســت. قیام هــای متعــدد ضــد عربــی 
در بلــخ نشــان از بســیج اعتقــادی علیــه حکومــت و روایــت یــورش اســام )دیگــری( دارد. مردمانــی 
کــه بــا احــکام و شــعائر بودیســم همســو بودنــد، بیــش از نیم قــرن در بلــخ و حوالــی آن بــا مســلمانان 
جنگیدنــد، تنــش طولانــی دینــی بــر محــور »دیگــری« بــود، چــون خصلــت نــگاه دینــی چنیــن اســت. 
ــد،  ــت می کردن ــان مقاوم ــد و بودائی ــوم آورده بودن ــخ هج ــه بل ــلمانان ب ــه مس ــه این ک ــه ب ــا توج ب
بــرای مدتــی مــرو مرکــز ســوق و ادارۀ اعــراب قــرار گرفــت. آن هــا بــرای تســخیر بلــخ کــه کلیــد 
فتــح طخارســتان، بدخشــان، ترمــذ، ســمرقند و بخــارا بــود، اهمیــت سیاســی و نظامــی خاصــی قائــل 
بودنــد و بــا تمــام تــاش فتــح بلــخ و همســویی مردمــان آن را در گســترش فتوحــات خــود الزامــی 
می دانســتند، همچنــان کــه امویــان و بعدتــر عباســی ها بلــخ را دژ مســتحکمی یافتنــد کــه ادارۀ آن بــه 

معنــی ادارۀ کل خراســان اســت )بلخــی، 1400: 31(.
ــر،  ــوزه باخت ــرزمین های ح ــر س ــخ و دیگ ــدن در بل ــان اوان جایگیرش ــا از هم ــه آریایی ه ازآنجاک
ــان  ــا هندی ــان ب ــتند، اشتراکاتش ــاور داش ــوع را ب ــتی رب الن ــتودند و  هس ــت را می س ــر طبیع مظاه
آشــکار می شــود. آنچــه ایــن اشــتراک تبــاری را ثابــت می کنــد، حضــور آناهیتــا الهــۀ آب اســت کــه 
ــا  ــت. ب ــده اس ــف ش ــخ کش ــرزمین بل ــخ در س ــای پیش ازتاری ــدۀ آن از دوره ه ــای به جامان تندیس ه
توجــه بــه ایــن شــواهد، ممکــن اســت بودیســم مقــارن بــا نخســتین قــرون میــادی از هنــد وارد بلــخ 
شــده و از حــدود شــرقی )ســواحل ســیحون( بــه کرانه  هــای جیحــون انتشــار یافتــه باشــد. در همــان 
ایــام معابــد و نوبهارهــای بودایــی همه جــای ایــن خطــه برپــا بــود. بــه گفتــه بــاذری تــا ســال 42 
هجــری نوبهــار بلــخ یکــی از کهن  تریــن مکان  هــای بودایــی، هنــوز در ایــن شــهر فعــال بــوده اســت 
)خلیــق، 1378: 22(؛ امــا در ایــن ســال کــه اهــل بادغیــس، هــرات، پوشــنـ و بلــخ، هنــوز دســت 

ک( در آن هــک( در آن هــک( در آن ه ــۀ کوچ ــۀ کوچ ۀ کوچــۀ کوچــ ــه )اراب ــه )اراب ه )ارابــه )ارابــ ــۀ هینایان ــۀ هینایان ۀ هینایانــۀ هینایانــ ــرو طریق ــرو طریق رو طریقــرو طریقــ ــب پی ــب پی ب پیــب پیــ ــه هزار راه ــه هزار راه
شــواهد دیگــری نیــز وجــود دارد کــه نشــان میدهــد تــا پایــان قــرن نخســت هجــری هنــوز بودیســم 
در بلــخ چنــان حضــور دارد کــه انــکار آن به ســادگی ممکــن نیســت. قیام هــای متعــدد ضــد عربــی 

ام )دیگــام )دیگــام )دیگ ــورش اســورش اس ورش اســورش اســ ــ یــ ی ت و روایــتــت و روایــتــت و روایــت ــه حکومــه حکوم ه حکومــه حکومــ ــادی علیــادی علی ادی علیــادی علیــ ــیج اعتقــیج اعتق
م همســو بودنــد، بیــش از نیم قــرن در بلــخ و حوالــی آن بــا مســلمانان ــم همســو بودنــد، بیــش از نیم قــرن در بلــخ و حوالــی آن بــا مســلمانان ــم همســو بودنــد، بیــش از نیم قــرن در بلــخ و حوالــی آن بــا مســلمانان  ــکام و شــعائر بودیســکام و شــعائر بودیس

گاه دینــگاه دینــگاه دین ــت نــت ن ــون خصلــون خصلــ ون خصلــون خصلــ ــود، چــود، چ ود، چــود، چــ ــری« بــری« ب ری« بــری« بــ ــور »دیگــور »دیگ ور »دیگــور »دیگــ ــر محــر مح ر محــر محــ ــی بــی ب ــی دینــی دینــ
ــان مقاوم ــان مقاومــد و بودائی ــان مقاومــد و بودائی د و بودائی ــم آورده بودن ــم آورده بودن وــوــو ــخ هج ــخ هج خ هجــخ هجــ ــه بل ــه بل ه بلــه بلــ ــمانان ب ــمانان ب مانان بــلمانان بــل ــلمس ــلمس

راب قــرار گرفــت. آن هــا بــرای تســخیر بلــخ کــه کلیــد ــراب قــرار گرفــت. آن هــا بــرای تســخیر بلــخ کــه کلیــد ــراب قــرار گرفــت. آن هــا بــرای تســخیر بلــخ کــه کلیــد  ــق و ادارۀ اعــق و ادارۀ اع ــو ســو ســو ــز
ــتود، اهمیــتود، اهمیــت سیاســی ود، اهمیــود، اهمیــ ــرا بــرا ب ــامرقند و بخــامرقند و بخــا مرقند و بخــمرقند و بخــ ــ، ســ، س ــذان، ترمــذان، ترمــذ ان، ترمــان، ترمــ

ح بلــخ و همســویی مردمــان آن را در گســترش فتوحــات خــود الزامــی ــح بلــخ و همســویی مردمــان آن را در گســترش فتوحــات خــود الزامــی ــح بلــخ و همســویی مردمــان آن را در گســترش فتوحــات خــود الزامــی  ــاش فتــاش فت
ان و بعدتــر عباســی ها بلــخ را دژ مســتحکمی یافتنــد کــه ادارۀ آن بــه ــان و بعدتــر عباســی ها بلــخ را دژ مســتحکمی یافتنــد کــه ادارۀ آن بــه ــان و بعدتــر عباســی ها بلــخ را دژ مســتحکمی یافتنــد کــه ادارۀ آن بــه  ــان کــه امویــان کــه اموی

معنــی ادارۀ کل خراســان اســت )بلخــی، 1400: 31(.
ــر،  ــوزه باخت ــرزمین های ح ــر س ــخ و دیگ ــدن در بل ــان اوان جایگیرش ــا از هم ه آریایی ه
ــان  ــا هندی ــان ب ــتند، اشتراکاتش ــاور داش ــوع را ب ــتی رب الن ــتودند و  هس ــت را می س ــر طبیع مظاه
ور آناهیتــا الهــۀ آب اســت کــه  د، حض اری را ثابــت می کن تراک تب ه ایــن اش
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از شــورش برنداشــته بودنــد، قیــس بــن هیثــم ســلمی، گماشــتۀ عبــدالله بــن عامــر بــر بلــخ مســلط 
ـــ  ــولای بنولی ــب م ــن صائ ــه دســت عطــاء ب ــن کار ب ــرد. ای ــران ک ــزرگ آن را وی ــار ب شــد و نوبه
انجــام شــد، باوجودایــن، معبــد بودایــی بلــخ کامــاً ویــران نشــده بــود؛ زیــرا نویســندۀ حدودالعالــم 
ــته،  ــب و ویران گش ــای عجی ــا و کارکرده ــا نقش ه ــت، ب ــروان اس ــای خس ــخ بناه ــد: در بل می گوی
آن را نوبهــار خواننــد. بنــا بــر گــزارش طبــری، در ذیــل وقایــع 90 هجــری نیــرک طراخــان )خــان 
طخارســتان( بــه نوبهــار بلــخ شــد و آن جــا نمــاز کــرد و برکــت جســت )فریدنــی، 1368: 34(. تــا 
ــزاع و کشــمکش  ــرای امــوی در ن ــان و ام ــا والی ــوز طراخــان ب ــرن نخســت هن ــن ســال های ق آخری
اســت. در ایــن گیــرودار مراســم مذهبــی نیــاکان خویــش را به جــا مــی آورد و در جــوار فرمانروایــی 
ــان )غیرمســلمانان(  ــروان دیگــر ادی ــخ پی ــوی در بل ــت ام ــداران تعیین شــده از ســوی خاف او، فرمان
ــه  ــراض ب ــه در اعت ــرد ک ــام ب ــوان از حــارث پســر ســریج ن ــه می  ت ــرای نمون ــد »ب ــه می زنن را تازیان
ظلــم حکومــت امــوی او را تجیبــی فرمانــدار بلــخ )والــی امــوی بلــخ( تازیانــه زده اســت« )بلخــی، 

.)32 :1400
ــخ  ــود. آنچــه در بل ــوش ب ــا خام بحـــ »خــود« و »دیگــری« در عمــق شــورش  ها مســئلۀ عمــده ام
می  گذشــت فراتــر از جنـــ و خونریــزی درواقــع نوعــی ســلطۀ دینــی بــود کــه ابعــاد بســیار گســترده 
ــه تحریــک احساســات  ــان ب ــر ســلطۀ اموی ــن زی ــا مسلمان شــدن دروغی ــوع داشــت. عــده  ای ب و متن
مذهبــی دیگــران )بودایــان( می پرداختنــد یــا علویــان، مرجثــه و زیدیــان را بــا خــود همنــوا می کردنــد.

ــه  ــود کــه ب ــن مــردم تنـــ کــرده ب ــرای ای ــی را ب ــان عرصــۀ سیاســی و دین ــه چن  حکومــت بنی امی
ــا  عمــال محافظــه کار خــود نیــز رحــم نمی کــرد. گذشــته از اوضــاع سیاســی کــه پیونــد اســتواری ب
ــه دارد،  ــان تبارگرایان ــک گفتم ــی در ی ــت دین ــور معرف ــژه ش ــی به وی ــری و فرهنگ ــای فک زمینه ه
قــدرت امــوی بــا تمــام ســرکوب و تعذیــب، نتوانســت بــه طورکامــل هویــت دینــی بودیســم را نابــود 
کنــد. قــدرت حاکمــان مســلمان، بــرای بــه چالــش کشــیدن هویــت مردمــان بلـخـ تأثیــری نداشــت تــا 
بعدهــا به وســیلۀ برامکــه یــا همــان ســدنۀ معبــد نوبهــار بلــخ، شــکل دیگــری بــه خــود گرفــت و بــه 

اثرگــذاری بــر حکومت هــای امــوی و عباســی منتهــی شــد.
 شــرحی کــه ابوعبــدالله محمــد بــن عبــدوس جهشــیاری در قــرن چهــارم هجــری آورده اســت تــا 

ــد: ــازد. او می گوی ــرف می س ــات را برط ــدودی ابهام ح
ــان برجــای  ــد بودایی ــن یحیــی برمکــی هنــوز به صــورت معب ــا زمــان ولایــت فضــل ب  نوبهــار ت
باقــی بــود، امــا در ایــن ایــام بــه دســتور فضــل برمکــی بخشــی از آن را خــراب کردنــد و مســجدی 
در آن جــا ســاختند. چــون فضــل بــه خراســان رفــت، ظلــم و بیدادگــری را از میــان بــرد. آب انبــار 
و مســجد و کاروان ســرا بنــا کــرد؛ دفاتــر و بقایــای مالیاتــی را ســوزاند و بــر تعــداد افــراد قشــون و 
فرماندهــان افــزود. در ســال 179 هجــری ده هــزار درهــم بــه زوار و دبیــران اعطــا نمــود. ســاختمان 
ــود کــه انهــدام  ــدازه ای محکــم ب ــا به ان ــن بن ــه دســتور او خــراب شــد. ای ــه نوبهــار ب معــروف ب
تمــام آن امــکان نداشــت و فقــط قســمتی از آن فروریختــه شــد و در آنجــا مســجدی برپــا گردیــد 

ــخ  ــود. آنچــه در بل ــخ ــوش ب ــود. آنچــه در بل ــخ ــوش ب ــود. آنچــه در بل وش ب ــا خام ــا خام ا خامــا خامــ ــه ام ــه ام ــدئلۀ عمــدئلۀ عمــد ئلۀ عمــئلۀ عمــ ــق شــورش  ها مســق شــورش  ها مس ق شــورش  ها مســق شــورش  ها مســ ــبحـــ »خــود« و »دیگــری« در عمــبحـــ »خــود« و »دیگــری« در عم
ـــ و خونریــزی درواقــع نوعــی ســلطۀ دینــی بــود کــه ابعــاد بســیار گســترده 
ــه تحریــک احساســات  ــان ب ــر ســلطۀ اموی ــن زی ــه تحریــک احساســات ــا مسلمان شــدن دروغی ــان ب ــر ســلطۀ اموی ــن زی ــه تحریــک احساســات ــا مسلمان شــدن دروغی ــان ب ــر ســلطۀ اموی ــن زی ا مسلمان شــدن دروغی ــت. عــده  ای ب ــت. عــده  ای ب

ا خــود همنــا خــود همنــا خــود همن ــزیدیــان را بــزیدیــان را ب زیدیــان را ب و زیدیــان را ب و  ان، مرجثــهــان، مرجثــهــان، مرجثــه ــا علویــا علوی ا علویــا علویــ ــ یــ ی ــد پرداختنــد پرداختنــد ان )بودایــان( می

ــه  ــود کــه ب ــن مــردم تنـــ کــرده ب ــرای ای ــی را ب ــان عرصــۀ سیاســی و دین ــه چن ت بنی امی
ــا  ــا ــم نمی کــرد. گذشــته از اوضــاع سیاســی کــه پیونــد اســتواری ب ــا ــم نمی کــرد. گذشــته از اوضــاع سیاســی کــه پیونــد اســتواری ب م نمی کــرد. گذشــته از اوضــاع سیاســی کــه پیونــد اســتواری ب ــعمــال محافظــه کار خــود نیــز رحــعمــال محافظــه کار خــود نیــز رح
ــه دارد،  ــان تبارگرایان ــک گفتم ــی در ی ــت دین ــور معرف ــژه ش ــه دارد، ــی به وی ــان تبارگرایان ــک گفتم ــی در ی ــت دین ــور معرف ــژه ش ــه دارد، ــی به وی ــان تبارگرایان ــک گفتم ــی در ی ــت دین ــور معرف ــژه ش ی به وی ــری و فرهنگ ــری و فرهنگ
ل هویــت دینــی بودیســم را نابــود ــل هویــت دینــی بودیســم را نابــود ــل هویــت دینــی بودیســم را نابــود  ــه طورکامــه طورکام ه طورکامــه طورکامــ ــت بــت ب ت بــت بــ ــب، نتوانســب، نتوانس ب، نتوانسرکوب و تعذیــب، نتوانسرکوب و تعذیــ رکوب و تعذیــــرکوب و تعذیــــ ــم ســم س

ــتیدن هویــتیدن هویــت مردمــان بل یدن هویــیدن هویــ ــلمان، بــرای بــه چالــش کشــلمان، بــرای بــه چالــش کش لمان، بــرای بــه چالــش کشــلمان، بــرای بــه چالــش کشــ ــان مســان مس
دنۀ معبــد نوبهــار بلــخ، شــکل دیگــری بــه خــود گرفــت و بــه ــدنۀ معبــد نوبهــار بلــخ، شــکل دیگــری بــه خــود گرفــت و بــه ــدنۀ معبــد نوبهــار بلــخ، شــکل دیگــری بــه خــود گرفــت و بــه  ــان ســان س ان ســان ســ ــ همــ هم ــا یــا یــا

اثرگــذاری بــر حکومت هــای امــوی و عباســی منتهــی شــد.
 شــرحی کــه ابوعبــدالله محمــد بــن عبــدوس جهشــیاری در قــرن چهــارم هجــری آورده اســت تــا 

ــد: ــازد. او می گوی ــد:ــرف می س ــازد. او می گوی ــد:ــرف می س ــازد. او می گوی رف می س ــات را برط ــات را برط
ــان برجــای  ــد بودایی ــن یحیــی برمکــی هنــوز به صــورت معب ــا زمــان ولایــت فضــل ب  نوبهــار ت
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)فریدنــی، 1376: 35(. 
ــات و  ــا تزئین خـ ب ــوب شــرقی بلـ ــز در قســمت جن ــروز نی ــه ام ــی باشــد ک ــن مســجد همان ــر ای اگ
ــکان  ــن م ــض ای ــرای تعوی ــی ب ــل برمک ــک فض ــدون ش ــود ب ــده می  ش ــی دی ــن بودای ــای آیی نماده
عبــادی بودایــی بــه اســم مســجد اســامی کــه باعـــ بقــای آن می  شــد، تصمیمــی خردمندانــه گرفتــه 
اســت. فضــل گویــی در تخریــب اماکــن بودایــی قصــد بازســازی داشــته اســت و می خواســت تمــام 

نوبهارهــا را بــه شــکل عمــارت اســامی )مســجد( درآرد تــا از انهــدام کامــل نجــات یابــد.

4-3. دین اسلام
اســام آخریــن دینــی اســت کــه بلــخ را فتــح کــرد. قبــل از آن از بلــخ به عنــوان مرکــز ادیــان شــرقی 
چــون زرتشــتی و بودایــی یــاد کردیــم. دیــن اســام آخریــن دینــی بــود کــه توانســت دوبــاره مرکزیت 
اشــاعۀ خــود را در بلــخ ایجــاد کنــد؛ درواقــع از آغــاز فتوحــات اســامی، بلــخ یکــی از پایگاه هــای 
ــرزمین های  ــه س ــا ب ــه از این  ج ــت ک ــمار می رف ــه ش ــان ب ــرق خراس ــرب در ش ــی ع ــم نظام مه
ــا ثغــور  بدخشــان، طالقــان، فاریــاب، شــبورغان، بادغیــس، طخارســتان، ســرزمین های ماوراءالنهــر ت
ــی  ــی و دین ــال علم ــه رج ــر از هم ــد. مهم ت ــی  میکردن ــمال لشکرکش ــاش در ش ــن و ش ــی چی غرب
عــرب بودنــد کــه همپــای لشــکریان عــرب بــه ایــن پایــگاه مهــم رفت وآمــد داشــتند. بلخیــان نیــز در 
مراکــز فقهــی و فکــری اســامی ماننــد حجــاز، دمشــق، بصــره، کوفــه و بغــداد در فقــه، قضــا، حدیـ، 
تفســیر مخصوصــاً در مکتــب فقهــی ابوحنیفــه پــرورده شــدند و مبــادی فکــری و فرهنگــی اســامی 

را بــه بلــخ انتقــال دادنــد.
ــان  ــان و راوی ــان، متشــرعان، فقیه ــده، صوفی ــر ش ــا ذک ــخ از آن ه ــه در تاری ــال بلخــی ک بیشــتر رج
ــوق  ــخ تف ــن در بل ــای دی ــرد فرمان ه ــف کارک ــطوح مختل ــار س ــکیل و انتش ــه در تش ــد ک  ـان حدی
داشــته اند و بــه ســعی ایشــان، فقــه حنفــی، حدیـــ و تفســیر در بــاد شــرقی خراســان و ماوراءالنهــر 
ــن  ــاد شــمرده شــد )صفی الدی ــا دارالاجته ــه ی ــخ دارالفقاه ــهر بل ــه ش ــا حــدی ک ــت ت ــرورش یاف پ
ــه  ــش ده ــدود ش ــام ح ــپاهیان اس ــاد. س ــاق نیفت ــادگی اتف ــه به س ــا این هم ــی، 1350: 13(، ام بلخ
بــرای تصــرف بلــخ و حوالــی آن جنگیدنــد و بــه انــواع ترفندهــا متوســل شــدند تــا بلــخ فتــح شــد. 
یکــی از ویژگی هــای تســخیرناپذیری بلــخ وجــود عــرق ملــی و تفکــر تبــاری باســتان گرا بــود. امــور 
ــا وحــدت نظــر در  ــا ب دینــی چــون عدالــت و همبســتگی هویــت مردمــان را تکویــن می   بخشــید ت
عمــل نیــز از خــود همکنشــی نشــان دهنــد. بلخیــان همچنــان در حفاظــت و ســدانت از مکان  هــای 
دینــی از خــود مقاومــت نشــان می دادنــد؛ زیــرا مراکــز دینــی، به ویــژه نوبهارهــا کــه در آن برمک هــا 
ــه ســازه های  ــن مراکــز ب ــود. ای ــز ب ــد، مراکــز آموزشــی نی ــن بودیســم را تدریــس می کردن آداب آیی
نفوذناپذیــر و دیوارهــای مســتحکم نیــاز داشــت تــا از اماکــن مقــدس بودایــی محافظــت کنــد. ایــن 
اماکــن زائــران بســیاری را در خــود جــا مــی داد و محلــی بــرای تعبـّـد و آرامــش روح بــود، چنان  کــه 
بودائیــان قبــل از ورود اســام دیوارهــای مســتحکم اطــراف بلــخ را بــرای آرامــش مردمــان خــود از 
 ـبادهــا بــه ایــن خطــه بنــا کــرده بودنــد؛ ســازه  هایی چندمنظــوره   هجــوم دیگــران و جلوگیــری از ری

ــا ثغــور  ــربورغان، بادغیــس، طخارســتان، ســربورغان، بادغیــس، طخارســتان، ســرزمین های ماوراءالنهــر ت بورغان، بادغیــس، طخارســتان، ســبورغان، بادغیــس، طخارســتان، ســ ــاب، شــاب، ش اب، شــاب، شــ
ــی  ــی و دین ــال علم ــه رج ــر از هم ــد. مهم ت ــی  میکردن ــمال لشکرکش ــاش در ش ــن و ش ــی چی غرب

د داشــد داشــد داش ــم رفت وآمــم رفت وآم م رفت وآمــم رفت وآمــ ــن پایــگاه مهــن پایــگاه مه ن پایــگاه مهــن پایــگاه مهــ ــ ایــ ای ــکریان عــرب بــهی لشــکریان عــرب بــهی لشــکریان عــرب بــه
 فکــری اســامی ماننــد حجــاز، دمشــق، بصــره، کوفــه و بغــداد در فقــه، قضــا، حدیـ، 
ــاورده شــدند و مبــاورده شــدند و مبــادی فکــری و فرهنگــی اســامی  ــره پــره پــر ه پــه پــ ــی ابوحنیفــی ابوحنیف ی ابوحنیفــی ابوحنیفــ ــب فقهــب فقه ب فقهــب فقهــ ــ در مکتــ در مکت

را بــه بلــخ انتقــال دادنــد.را بــه بلــخ انتقــال دادنــد.
ــان  ــان و راوی ــان، متشــرعان، فقیه ــده، صوفی ــر ش ــا ذک ــخ از آن ه ــه در تاری ی ک
ــوق  ــخ تف ــن در بل ــای دی ــرد فرمان ه ــف کارک ــطوح مختل ــار س ــوق ــکیل و انتش ــخ تف ــن در بل ــای دی ــرد فرمان ه ــف کارک ــطوح مختل ــار س ــوق ــکیل و انتش ــخ تف ــن در بل ــای دی ــرد فرمان ه ــف کارک ــطوح مختل ــار س یل و انتش

رقی خراســرقی خراســرقی خراس ــ و تفســیر در بــاد شــ و تفســیر در بــاد ش ـــ، حدیـــ، حدیـــ ــیعی ایشــان، فقــه حنفــیعی ایشــان، فقــه حنفــی
ــن  ــن ــمرده شــد )صفی الدی ــن ــمرده شــد )صفی الدی مرده شــد )صفی الدی ــاد ش ــا دارالاجته ــه ی ــاد ش ــا دارالاجته ــه ی ــاد شــ ــا دارالاجته ــاد شــه ی ــا دارالاجته ه ی ــخ دارالفقاه ــخ دارالفقاه خ دارالفقاهــخ دارالفقاهــ ــهر بل ــهر بل هر بلــهر بلــ ــه ش ــه ش ه شــه شــ ــدی ک ــدی ک دی کــدی کــ

ــدود شـ ــام ح ــپاهیان اس ــاد. س ــدود شـــاق نیفت ــام ح ــپاهیان اس ــاد. س ــدود شـــاق نیفت ــام ح ــپاهیان اس ــاد. س اق نیفت ــادگی اتف ــ به س ــادگی اتف ــ به س ــه ــا این هم ــی، 1350: 13(، ام ــهبلخ ــا این هم ــی، 1350: 13(، ام ــهبلخ
ا متوســل شــدند تــا بلــخ فتــح شــد. ــا متوســل شــدند تــا بلــخ فتــح شــد. ــا متوســل شــدند تــا بلــخ فتــح شــد.  ــخ و حوالــی آن جنگیدنــد و بــه انــواع ترفندهــخ و حوالــی آن جنگیدنــد و بــه انــواع ترفنده
ر تبــاری باســتان گرا بــود. امــور ــر تبــاری باســتان گرا بــود. امــور ــر تبــاری باســتان گرا بــود. امــور  ــود عــرق ملــی و تفکــود عــرق ملــی و تفک ود عــرق ملــی و تفکــود عــرق ملــی و تفکــ ــای تســخیرناپذیری بلــخ وجــای تســخیرناپذیری بلــخ وج
ــا وحــدت نظــر در  ــا ب ــتتگی هویــتتگی هویــت مردمــان را تکویــن می   بخشــید ت تگی هویــتگی هویــ ــت و همبســت و همبس

ان در حفاظــت و س د. بلخیــان همچن ان دهن ی نش ود همکنش
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کــه از یک  ســو مانــع از تصــرف ســادۀ بلــخ بــه دســت دشــمن می گردیــد و از ســوی دیگــر از شــیوع 
ــه  ــجد و مدرس ــا، مس ــن بناه ــای ای ــه ج ــلمانان ب ــرد. مس ــری می ک ــا جلوگی ــایر بیماری ه ــا و س وب
ــا قبــل از تفهیــم ایــن نکتــه کــه  ســاختند و مــدارس را مراکــز علــوم  و فنــون اعــام کردنــد، امــا ت
ــا  ــه ب ــن ده ــات اســامی اســت، چندی ــم معنوی ــرای تعلی ــا ب مســاجد صــورت دیگــری از نوبهاره

ــد. ــارزه کردن ــان مب ــژه بودائی ــخ به وی ــی بل اهال
ــال  ــول در قب ــن پ ــا گرفت ــرد و ب ــل از خــود را باطــل ک ــات  ســتانی کمرشــکن قب ــن اســام مالی  دی
ــی،  ــود آورد )بلخ ــه وج ــد ب ــان جدی ــل ایم ــا اه ــی ب ــی هم صدای ــی نوع ــز دین ــوزش در مراک آم
1400: 49(. اجــرای ایــن مأموریــت بــرای ترویــج اســام بــود تــا هرچــه زودتــر توســع یابــد. رواج 
برق آســای مذهــب حنفــی کــه قبــول جزیــه از مشــرکان را جایــز می دانســت، ترفنــدی بــود کــه راه 
را بــرای اســتقرار مؤمنــان و حفــظ جــان و مــال بودائیــان و غیرمســلمانان چــون اقلیــت زرتشــتیان و 
مانویــان و یهودیــانِ وابســته بــه دربارهــای محلــی بلــخ، همــوار کــرد. لشــکریان اســام تدبیــر امــور 
ــن  ــهر و تأمی ــادی ش ــت آب ــوان گف ــد و می ت ــت گرفتن ــه دس ــی ب ــت آن را در طرفه العین ــخ و امنی بل
خزانــۀ دولــت دقیقــاً بــا همیــن جزیه هــا بــود بــه طوری کــه پژوهشــگران از هوشــمندی کارگــزاران 

ــوند. ــگفت زده می ش ــی در آن عصــر ش اقتصــادی عرب
ــژه  ــرای ســرزمین  های مفتوحــه، به وی ــی را ب ــد و کتابــت اســامی- عرب علمــای اســامی خــط جدی
 اهالــی بلــخ آمــوزش دادنــد. تمرکــز بــر آمــوزش علــوم عربــی، چــون صــرف و نحــو، علــم کام و 
منطــق از همــان آغــاز تقابــل »خــود« و »دیگــری« را از میــان بــرد. درمقابــل بلخیــان نیز برای گســترش 
فرمان هــا، احــکام و معــارف اســامی کوشــیدند. زبــان فارســی دری به عنــوان زبــان دیوانــی و رایــج 
ایــن حــوزه و شــهرهای همجــوار بــه دومیــن زبــان اصلــی گســترش اســام مبــدل شــد. تفســیرپذیری 
ــا زبــان فصیــح جدیــد )فارســی دری( می توانســت دانشــی جدیــد ایجــاد کنــد. تمــام  متــن قــرآن ب
ــوزۀ  ــانیان در ح ــان و خراس ــا بلخی ــیر ب ــد و تفس ــون تجوی ــامی چ ـــ اس ــه فرهن ــط ب ــوم مرتب عل
ماوراءالنهــر گســترش یافــت و شــخصیت  هایی کــه اصالتــاً ایرانــی و خراســانی بودنــد، آثــار و آرای 
خــود را بــه زبــان عربــی کــه زبــان وحــی بــود، پدیــد آوردنــد کــه ســهمی عظیــم در گســترش فرهنـ 
و دیــن اســام داشــت؛ زیــرا شــانه خالی کــردن و رجــوع نکــردن بــه آییــن جدیــد، می توانســت در 

نقــش دیــن گسســت ایجــاد کنــد.
ــردن  ــرای عرفانی ک ــاش ب ــد. ت  دانشــمندان بلخــی آموزه  هــای اســامی را مســالمت  آمیز رشــد دادن
ســاحت ســخت احــکام فقهــی- کــه بعدهــا بــه تولــد تصــوف منتهــی شــد-  ریشــه در ایــن کنــش 
دارد. ایــن طــرح نــو عرفــان تلفیقــی چــون مرجثــه، ماتریدیــه و کرامیــه بــود کــه نوعــی فقــه فرهنگــی 
بــه وجــود آورد. داســتان ابراهیــم ادهــم کــه در تذکرۀالاولیــاء عطــار نیشــابوری ذکــرش رفتــه حاصــل 
امتــزاج شــرع و فرهنـــ اســت. ادهــم  بلخــی از ســریر پادشــاهی بــه کســوت درویــش بــا مناعــت 
ـــ مشــترک  ــدگان برجســتۀ فرهن ــد، نماین ــی دارن ــه شــهرت جهان ــوه کــرد و بســیاری دیگــر ک جل
ــا فرهنـــ والای  ــن در مواجهــه ب ــق در گفتمــان دی ــن توفی ــد. ای ــی در ســطح جهان ان فارســی- عرب

اهالــی بلــخ حاصــل شــد و نقــش آن بســیار برجســته اســت.

ه پژوهشــگران از هوشــمندی کارگــزاران ــه پژوهشــگران از هوشــمندی کارگــزاران ــه پژوهشــگران از هوشــمندی کارگــزاران  ــود بــه طوری کــود بــه طوری ک ود بــه طوری کــود بــه طوری کــ ــن جزیه هــا بــن جزیه هــا ب ن جزیه هــا بــن جزیه هــا بــ ــ همیــ همی ــا
ــوند. ــگفت زده می ش ــوند.ــر ش ــگفت زده می ش ــوند.ــر ش ــگفت زده می ش ر ش ــ در آن عصــ در آن عص

ــژه  ــرای ســرزمین  های مفتوحــه، به وی ــرای ســری را ب ــری را ب ــرای ســ ــرای ســی را ب ی را ب ــت اســامی- عربــت اســامی- عرب ت اســامی- عربــت اســامی- عربــ ــد و کتاب ــد و کتاب د و کتابــد و کتابــ ــط جدیــط جدی
رف و نحــو، علـــرف و نحــو، علـــرف و نحــو، علـ ــن صــن ص ــوزش علــوم عربــی، چــوزش علــوم عربــی، چــو ــو آمــو آمــو ــر تمرکــز بــر تمرکــز بــر  اهالــی بلــخ آمــوزش دادنــد.

ل بلخیــان نیز برای گســترش ــل بلخیــان نیز برای گســترش ــل بلخیــان نیز برای گســترش  ــ. درمقابــ. درمقاب ری« را از میــان بــردــری« را از میــان بــردــری« را از میــان بــرد ــود« و »دیگــود« و »دیگ ود« و »دیگــود« و »دیگــ ــ »خــ »خ ــلمنطــق از همــان آغــاز تقابــلمنطــق از همــان آغــاز تقابــل
دند. زبــان فارســی دری به عنــوان زبــان دیوانــی و رایــج ــیدند. زبــان فارســی دری به عنــوان زبــان دیوانــی و رایــج ــیدند. زبــان فارســی دری به عنــوان زبــان دیوانــی و رایــج  ــیکام و معــارف اســامی کوشــیکام و معــارف اســامی کوش

ــترش اســام مب گســترش اســام مب گســترش اســام مب ان اصلــیــان اصلــیــان اصلــی ــن زبــن زب ن زبــن زبــ ــهرهای همجــوار بــه دومیــهرهای همجــوار بــه دومی
ی جدیــی جدیــی جدی ــی دری( می توانســت دانشــی دری( می توانســت دانش ی دری( می توانســت دانشــی دری( می توانســت دانشــ ــد )فارســد )فارس د )فارســد )فارســ ــح جدیــح جدی ح جدیــح جدیــ ــا زبــان فصیــا زبــان فصی

ــوزۀ  ــانیان در ح ــان و خراس ــوزۀ ــا بلخی ــانیان در ح ــان و خراس ــوزۀ ــا بلخی ــانیان در ح ــان و خراس ا بلخی ــر ب ــر ب ر بــیر بــی ــید و تفس ــید و تفس د و تفســد و تفســ ــون تجوی ــون تجوی ون تجویــون تجویــ ــامی چ ــ اس ــامی چ ــ اس ـــ
انی بودنــد، آثــانی بودنــد، آثــانی بودنــد، آث ــی و خراســی و خراس ی و خراســی و خراســ ــ ایرانــ ایران اــاــاً ــه اصالتــه اصالت ه اصالتــه اصالتــ ــخصیت  هایی کــخصیت  هایی ک خصیت  هایی کــخصیت  هایی کــ ــترش یافــت و شــترش یافــت و ش

ه ســهمی عظیــم در گســترش فرهنـ ــه ســهمی عظیــم در گســترش فرهنـ ــه ســهمی عظیــم در گســترش فرهنـ  ــد کــد ک ــد آوردنــد آوردنــ د آوردنــد آوردنــ ــود، پدیــود، پدی ود، پدیــود، پدیــ ــ بــ ب ان وحــیــان وحــیــان وحــی ــه زبــه زب ه زبــه زبــ ــد را بــه زبــان عربــی کــد را بــه زبــان عربــی ک
ن جدیــد، می توانســت در ــن جدیــد، می توانســت در ــن جدیــد، می توانســت در  ــردن بــه آییــردن بــه آیی ردن بــه آییــردن بــه آییــ ــوع نکــوع نک وع نکــوع نکــ ــدن و رجــدن و رج ــرانه خالی کــرانه خالی کــر انه خالی کــانه خالی کــ ــرا شــرا ش را شــرا شــ ــت؛ زیــت؛ زی

نقــش دیــن گسســت ایجــاد کنــد.
اش بــاش بــاش ب ــد. ت ــد. ت د. تــد. تــ ــای اســامی را مســالمت  آمیز رشــد دادن ــای اســامی را مســالمت  آمیز رشــد دادن ای اســامی را مســالمت  آمیز رشــد دادنــای اســامی را مســالمت  آمیز رشــد دادنــ ــی آموزه  هــی آموزه  ه

ی شــد-  ریشــه در ایــن کنــش  وف منته د تص ــه تول ــاام فقهــی- کــه بعدهــاام فقهــی- کــه بعدهــا
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5. نتیجه  گیری
ــدان  ــخ تاریخــی، می ــهری بل  ـش ــن در فرهن ــش دی ــه نق ــد ک ــان می  ده ــق نش ــن تحقی ــای ای یافته  ه
ــد  ــن، می  توان ــه حــوزۀ دی ــته  ای اســت. ازآن جــا ک ــای میان  رش ــای پژوهش ه ــب و دیرپ ــان غال گفتم
 ـشــهری بــرای هــر تمدنــی  باشــد، نــگاه تبارشناســانۀ فوکویــی  ســاحت خلل ناپذیــر تکویــنِ فرهن
ــا گفتمــان دینــی رونــق و تعالــی  ــد؛ زیــرا درگذشــته، شــهرهای تاریخــی متعــددی ب را نیــز برمی تاب
یافته انــد. ازآنجاکــه مناســبت دیــن بــا فرهنـــ از اساســی ترین عناصــری اســت کــه روش تبارشناســی 
بــدان توجــه دارد، مــا نیــز از همــان آغــاز بــا رعایــت قواعــد بررســی تبارشناســانه، بســتر خامــوش 
 ـشــهری بلــخ بررســی کردیــم و بــه ایــن نتیجــه  امــا تأثیرگــذار دیــن را در بــاروری و بازتــاب فرهن
رســیدیم کــه احاطــه   ناپذیــری گســترۀ دیــن کــه تــداوم معرفــت اســت باعـــ رونــق بلــخ گردیــد 
ــی  ــتی، بودای ــه گانۀ زرتش ــان س ــدام از ادی ــر ک ــیا، ه ــز آس ــخ در مرک ــت بل ــه موقعی ــه ب ــا توج و ب
ــد؛  ــات اساســی خــود انتخــاب کردن ــز گســترش تعلیم ــوان مرک ــخ را به عن ــی بل و اســام در مقطع
عوامــل دیگــری چــون ثــروت و دانــش نیــز در بلــخ بــا توجــه بــه حضــور بــدون انقطــاع تاریخــی 
ادیــان، در تحــولات مفیــد در ایــن منطقــه نقشــی اساســی داشــت چنان کــه رونــق پدیده هایــی را کــه 

ــد. ــخ گردی ــهری بل  ـش ــب فرهن ــاخت و موج ــکار س ــازند، آش  ـس فرهن
ــاهل  ــا تس ــه ب ــود ک ــان ب ــرش ادی ــی آن در پذی ــامح اهل ــخ تس ــهری بل  ـش ــر در فرهن ــل دیگ  عام
می  توانســت »دیگــری« را در »خــود « حــل کنــد، به طوری کــه زرتشــتیان می  پنداشــتند بلــخ 
ــته و  ــای برافراش ــا پرچم ه ــده اســت، شــهری ب ــزدا آن را آفری ــه اهورام ــن شــهری اســت ک چهارمی
نمــاد از خــود بــودن، بودائیــان بلــخ را به جهــت کثــرت ابنیــه و آثــار مقــدس بودایــی، کشــور  شــاه 
ــخ را در  ــری از بل ــۀ دیگ ــام وجه ــن اس ــد. دی ــاهواران می  نامیدن ــۀ ش ــی خط ــه( یعن ــا )راجه گری ی
جایــگاه مکــۀ بــاد مشــرق بــه نمایــش گذاشــت، ایــن القــاب کــه پشــتوانۀ معنــوی داشــت، نشــان 
ــژه  ــان به وی ــگاه ادی ــه جای ــادی بســته ب ــزان زی ــه می ــخ ب  ـشــهری بل ــرات و تحــولات فرهن داد تغیی
نقــش تکوینــی آئین هــای بودیســم، زرتشــتی و اســام در مســیر تاریـخـ اســت کــه در عــرض  هــم و 

گاه به صــورت پی  درپــی بــه اوج می رســند.
 ـشــهری بلــخ نقش آفریــن   بــدون شــک عوامــل اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و جغرافیایــی در فرهن
ــرد،  ــود بگی ــه خ ــهری ب  ـش ــورت فرهن ــخ ص ــد بل ـــ ش ــه باع ــی ک ــته ترین عامل ــا برجس ــود؛ ام ب
ــر آن  ــت الارض ب ــرق و جن ــاد مش ــۀ ب ــاد، مک ــاب ام الب ــد الق ـــ ش ــون باع ــود؛ چ ــن ب ــش دی نق
ــد.   ـشــهری بلخ ان ــا اســتعارۀ فرهن ــن نام ه ــروز ای ــا ام ــه ت ــر ببخشــد ک ــت ماندگارت معرفــت و هوی
ــه  ــت ک ــه   گرف ــوان نتیج ــی می ت ــت، ول ــگی دانس ــت و همیش ــش را ثاب ــن نق ــوان ای ــد نمی ت هرچن
ــار تحــول  ــری( دچ ــر )دیگ ــرزمین غی ــوان س ــخ را به  عن ــه توانســت بل ــی ک ــن آیین ــت کم آخری دس
بنیادیــن و اســتحاله در »خــود« کنــد، اســام بــود و ایــن جایــگاه و معرفــت دینــی هنــوز مــورد اســتناد 
اســت. گســتردگی و تــداوم آن اگرچــه بــه تاریــخ ارتبــاط دارد، امــا عمــق ایــن شــناخت، ریشــه در 
ــد  ــه می توان ــته اســت، به طوری ک ــخ داش ــل بل ــی اه ــی فرهنگ ــوی و معرفت شناس ــادات معن دل اعتق

ــد. ــات کن ــی اثب ــرزمین را به راحت ــن س ــهری ای  ـش فرهن

د در ایــن منطقــه نقشــی اساســی داشــت چنان کــه رونــق پدیده هایــی را کــه ــد در ایــن منطقــه نقشــی اساســی داشــت چنان کــه رونــق پدیده هایــی را کــه ــد در ایــن منطقــه نقشــی اساســی داشــت چنان کــه رونــق پدیده هایــی را کــه 
ــد. ــخ گردی ــهری بل ــد. ـش ــخ گردی ــهری بل ــد. ـش ــخ گردی ــهری بل ش ــب فرهن  ـاخت و موج ــب فرهن  ـاخت و موج ــب فرهنــ ــب فرهنــاخت و موج اخت و موج ــار س ــار س

ــاهل  ــا تس ــه ب ــود ک ــان ب ــرش ادی ــی آن در پذی ــامح اهل ــخ تس ــهری بل ــاهل  ـش ــا تس ــه ب ــود ک ــان ب ــرش ادی ــی آن در پذی ــامح اهل ــخ تس ــهری بل ــاهل  ـش ــا تس ــه ب ــود ک ــان ب ــرش ادی ــی آن در پذی ــامح اهل ــخ تس ــهری بل ش
می  توانســت »دیگــری« را در »خــود « حــل کنــد، به طوری کــه زرتشــتیان می  پنداشــتند بلــخ 
ــته و  ــای برافراش ــا پرچم ه ــته و ــهری ب ــای برافراش ــا پرچم ه ــته و ــهری ب ــای برافراش ــا پرچم ه هری ب ــ، ش ــ، ش ــده اســت ــده اســتدا آن را آفری ــتدا آن را آفری ــز ــزه اهورام ــزه اهورام ه اهورامــه اهورامــ ــت ک ــت ک
ــدت ابنیــه و آثــار مقــدت ابنیــه و آثــار مقــدس بودایــی، کشــور  شــاه  ــرت کثــرت کثــر ت کثــت کثــ ــخ را به جهــخ را به جه خ را به جهــخ را به جهــ ــبلــبل بلنمــاد از خــود بــودن، بودائیــان بلنمــاد از خــود بــودن، بودائیــان 
ــخ را در  ــری از بل ــۀ دیگ ــام وجه ــن اس ــخ را در ــد. دی ــری از بل ــۀ دیگ ــام وجه ــن اس ــخ را در ــد. دی ــری از بل ــۀ دیگ ــام وجه ــن اس د. دی ــمی  نامیدن ــمی  نامیدن ــاهواران  ــۀ ش ــی خط ه( یعن
جایــگاه مکــۀ بــاد مشــرق بــه نمایــش گذاشــت، ایــن القــاب کــه پشــتوانۀ معنــوی داشــت، نشــان 
ــژه  ــان به وی ــگاه ادی ــه جای ــادی بســته ب ــزان زی ــه می ــخ ب ــژه  ـشــهری بل ــان به وی ــگاه ادی ــه جای ــادی بســته ب ــزان زی ــه می ــخ ب ــژه  ـشــهری بل ــان به وی ــگاه ادی ــه جای ــادی بســته ب ــزان زی ــه می ــخ ب شــهری بل ــرات و تحــولات فرهن  ـداد تغیی ــرات و تحــولات فرهن  ـداد تغیی

ت کــه در عــت کــه در عــت کــه در ع ــ اســ اس ـخـنقــش تکوینــی آئین هــای بودیســم، زرتشــتی و اســام در مســیر تاریـخـنقــش تکوینــی آئین هــای بودیســم، زرتشــتی و اســام در مســیر تاریـخـ
 درپــی بــه اوج می رســند.

شــهری بلــخ نقش آفریـ ـشــهری بلــخ نقش آفریـ ـشــهری بلــخ نقش آفریـ  ـ بــدون شــک عوامــل اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و جغرافیایــی در فرهن  ـ بــدون شــک عوامــل اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و جغرافیایــی در فرهن
ــه ــهش ــهش ش ـش ـ  ـورت فرهن  ـورت فرهن ورت فرهنــورت فرهنــ ــخ ص ــخ ص خ صــخ صــ ــد بل ـــ ش ــ باع ــد بل ـــ ش ــ باع ــه ــه ک ــه ک ــی ــیته ترین عامل ــیته ترین عامل

ــر آن  ــت الارض ب ــر آن ــرق و جن ــت الارض ب ــر آن ــرق و جن ــت الارض ب رق و جن ــاد مش ــۀ ب ــاد، مک ــاد مش ــۀ ب ــاد، مک ــاد مشــ ــۀ ب ــاد مشــاد، مک ــۀ ب اد، مک ــاب ام الب ــاب ام الب اب ام البــاب ام البــ ــد الق ـــ ش ــن باع ــد الق ـــ ش ــن باع ــو
عارۀ فرهنــتعارۀ فرهنــتعارۀ فرهن ــتا اســتا اس ن نام ه روز ای ا ام ه ت ــر ببخشــد ک ــت ماندگارت ت و هوی
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